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مقدمه‌ 
رضا همراز - تبريز 

احمد كسروي‌ تبريزي‌ پسر حاج‌ ميرقاسم‌ بن‌ميراحمد پسر ميرمحمدتقي‌ (تهران‌، ده‌ صبح‌، بيستم‌ اسفند 1324 - چهارشنبه‌هشت‌ مهر 1269 تبريز) از مردان‌ پر ماجرا و بلند آوازة‌ تاريخ‌ معاصر است‌. درباره‌ او تاكنون‌، كتب‌ و مقالات‌ بسياري‌ درايران‌ و خارج‌ از ايران‌ انتشار يافته‌ است‌. عمده‌ شهرت‌ كسروي‌ به‌ سبب‌ تاليف‌ آثاري‌ چون‌: تاريخ‌ مشروطه‌ ايران‌- تاريخ‌هيجده‌ سالة‌ آذربايجان‌- زبان‌ آذري‌ و شيعيگري‌ مي‌باشد. به‌ نظر مورخين‌ دو كتاب‌ اولي‌ كسروي‌ جزء منابع‌ پايه‌ و دست‌اول‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌ مشروطيت‌اند. اما دو ديگر، نويسنده‌ را در معرض‌ انواع‌ تهمت‌ و ملامت‌ قرار داده‌ است‌. كسروي‌، اگر چه‌خود روزي‌ روزگاري‌ معمّم‌ و حتي‌ پيشنماز مسجد حكم‌آباد تبريز بود ليكن‌ بعدها از اين‌ زي‌ بيرون‌ آمد و گويا، از دين‌ ومذهب‌ روي‌ برگردانيده‌ و به‌ قولي‌ حتي‌ داعية‌ پيغمبري‌ بر سرش‌ افتاد. وي‌ به‌ سبب‌ تاليف‌ كتاب‌ «زبان‌ آذري‌» از سوي‌ اكثرمردم‌ آذربايجان‌ مورد بغض‌ و نفرت‌ قرار گرفت‌. گر چه‌ به‌ نظر ميايد كه‌ بعدها از اين‌ نظريه‌ غير علمي‌ خود پشيمان‌ بود وديگران‌ نيز در مخدوش‌ بودن‌ اين‌ انديشة‌ وي‌، احتجاجات‌ و قلمفرسايي‌هايي‌ كردند. 

روشن‌ خياوي‌، محقق‌ نكته‌ سنج‌ و پژوهندة‌ آذربايجاني‌، در ديدارهايي‌ كه‌ با مرحوم‌ پروفسور محسن‌ هشترودي‌ داشتند اززبان‌ آذري‌ مي‌پرسند و آن‌ دانشمند نامدار چنين‌ پاسخ‌ داده‌: «هيچ‌ وقت‌ زباني‌ به‌ نام‌ آذري‌ وجود نداشته‌، اين‌ را عقل‌ سليم‌،خرد، تاريخ‌ يا هر چه‌ كه‌ شما بناميدش‌ به‌ ما مي‌گويد، اين‌ زبان‌ آذري‌ كجا بود؟ چه‌ بر سرش‌ آمده‌؟ كجا رفت‌؟ مسئله‌ زبان‌مثل‌ يك‌ فرضيه‌ علمي‌ نيست‌ كه‌ اگر به‌ اثبات‌ نرسد به‌ كناري‌ گذاشته‌ مي‌شود و از يادها مي‌رود. نه‌ دوست‌ من‌ چنين‌ نيست‌.مدعيان‌ وجود چنين‌ زباني‌ مي‌توانند تا ابد چنين‌ ادعايي‌ را ادامه‌ دهند اما هيچوقت‌ نخواهند توانست‌ آن‌ را ثابت‌ كنند. بله‌زباني‌ وقتي‌ پيدا مي‌شود، ديگر به‌ آساني‌ از گردونه‌ تاريخ‌ خارج‌ نمي‌شود، اين‌ مسئله‌ زبانهاي‌ مرده‌ يا زبانهاي‌ خاموش‌ فقط‌يك‌ سخن‌ است‌، يك‌ حرف‌ است‌. زبان‌ هيچوقت‌ نه‌ خاموش‌ مي‌شود و نه‌ مي‌ميرد، بلكه‌ زبان‌ تحول‌ پيدا مي‌كند و يا در كنارو حتي‌ در دل‌ زبانهاي‌ ديگر به‌ زندگي‌ خود ادامه‌ مي‌دهد... اما زباني‌ كه‌ زماني‌ با انتشار رساله‌ [آذري]‌ كسروي‌ بر سر زبانهاافتاد داستان‌ ديگري‌ دارد... من‌ فقط‌ اين‌ را مي‌دانم‌ و خبر دارم‌ كه‌ خود كسروي‌ در اواخر عمرش‌ از آن‌ نظر خود برگشته‌ بود وحتي‌ عده‌اي‌ گفتند كه‌ پشيمان‌ شده‌ است‌ و گويا از نظر خود برگشته‌ است‌ در جايي‌ هم‌ ثبت‌ كرده‌ است‌.»(1)

با اين‌ حال‌، به‌ سبب‌ تاليف‌ اين‌ اثر شوونيست‌ها كسروي‌ را با آغوش‌ باز پذيرا شدند و تاكنون‌ نيز كتاب‌ وي‌، همچنان‌ درراس‌ مراجع‌ و منابع‌ تحقيقات‌ آنها قرار داشته‌ و تني‌ چند از نويسندگان‌ نيز مطالب‌ آن‌ را نشخوار مي‌كنند و به‌ ارائه‌ نظرمي‌پردازند. ناگفته‌ نماند كه‌ اثر مذكور در بدو انتشار، بي‌جواب‌ نماند و راقم‌ اين‌ سطور تا به‌ امروز شاهد چندين‌ مقاله‌ يا شعربر عليه‌ آن‌ بوده‌ام‌ كه‌ از آن‌ جمله‌اند: اشعار مرحوم‌ محمد بي‌ريا، رئيس‌ فرهنگ‌ وقت‌ آذربايجان‌، كه‌ در سال‌ 1320 سروده‌ وورد زبان‌ اكثر آذربايجانيها بود. همينطور، شعر معروف‌ مرحوم‌ حاج‌ حسين‌ جنتي‌ مقام‌ «صحاف‌ تبريزي‌» كه‌ در رد كسروي‌و عقايد وي‌ سروده‌ شده‌ بود و راقم‌ در مقاله‌ جداگانه‌اي‌ به‌ اين‌ شعر مرحوم‌ بي‌ريا پرداخته‌ است‌(2) 

در سالهاي‌ اخير نيز كتابي‌ از نويسنده‌ سلماسي‌ ،آقاي‌ علي‌اصغر غفوري‌نيا كه‌ با عنوان‌ «ردي‌ بر رساله‌ آذري‌ كسروي‌» به‌نظرم‌ رسيد كه‌ ملخّصي‌ از آن‌ در هفته‌ نامه‌ «نويد آذربايجان‌» چاپ‌ گرديد. همچنين‌ مقاله‌اي‌ از دكتر جواد هيئت‌ صاحب‌امتياز فصلنامه‌ «وارليق‌» كه‌ در همين‌ نشريه‌ اخير انتشار يافته‌ است‌. اگرچه‌، اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ نوشتجات‌ كسروي‌ درايران‌ مدوّن‌ شده‌ و به‌ چاپ‌ رسيده‌اند متاسفانه‌، برخي‌ از مقالات‌ وي‌، كه‌ در نشريات‌ خارج‌ از ايران‌ و به‌ زباني‌ غير ازفارسي‌، انتشار يافته‌اند هنوز به‌ فارسي‌ ترجمه‌ نشده‌ و در مجموعه‌ آثار اين‌ نويسنده‌ جاي‌ نگرفته‌اند و نسل‌ امروز (و شايدديروز نيز) از محتوي‌ آنها بي‌خبرند و كساني‌ كه‌ مطلع‌ بوده‌اند، معلوم‌ نيست‌ از چه‌ رو، اين‌ مقالات‌ را در بوته‌ نسيان‌ وفراموشي‌ نهاده‌اند. يكي‌ از آنها، همين‌ مقالة‌ حاضر است‌ كه‌ اخيراً به‌ همت‌ پروفسور محمدعلي‌ شهابي‌شجاعي‌ به‌ دست‌ مارسيده‌ است‌: در ملاقاتي‌ كه‌ با اين‌ دانشمند داشتم‌ مرا از وجود اين‌ مقاله‌، آگاه‌ كردند و چون‌ ولع‌ و اشتياق‌ مرا، براي‌ ترجمه‌شدن‌ آن‌ مشاهده‌ فرمودند، پس‌ از اندك‌ مدتي‌ و پيش‌ از آنكه‌ رهسپار سفر خارج‌ شوند ترجمه‌ فارسي‌ آنرا به‌ اتمام‌ رسانده‌،ودر اختيار حقير گذاشتند كه‌ جا دارد از سعه‌ صدر ايشان‌ سپاسگزاري‌ كنم‌ . 

باري‌، با مطالعه‌ اين‌ مقاله‌ در مي‌يابيم‌ كه‌ كسروي‌ را آن‌ چنانكه‌ بوده‌، براي‌ ما معرفي‌ نكرده‌اند. مثلاً يحيي‌ ذكاء گرد آورنده‌كتاب‌ «زبان‌ فارسي‌» احمد كسروي‌ در پايان‌ كتاب‌ ص‌ 83 چنين‌  مي‌نويسد: «از مهنامه‌ پيمان‌ (سال‌ يكم‌ - 1312 تا سال‌چهارم‌ - 1316) با افزايش‌ و كاهش‌هايي‌ گرد آورده‌ شد.» متاسفانه‌، گردآورنده‌ توضيح‌ نداده‌ كه‌ اين‌ افزايش‌ و كاهش‌، دركجاهاي‌ كتاب‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ ؟ در پاورقي‌ها و زيرنويس‌ها (كه‌ سه‌، چهار مورد بيشتر نيست‌) يا در متن‌؟ قراين‌ نشانگرآن‌ است‌ كه‌ در متن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و اين‌ عرفاً و اخلاقاً درست‌ نيست‌ كه‌ اثر نويسنده‌اي‌ را كه‌ در قيد حيات‌ هم‌ نيست‌افزايش‌ يا كاهش‌ دهيم‌ البته‌ شايد افزايش‌ آن‌ در پاورقي‌ و تعليقات‌، توجيهي‌ داشته‌ باشد ولي‌ در متن‌، مجاز نيست‌.براي‌نمونه‌، به‌ سطوري‌ از اول‌ رساله‌ توجه‌ مي‌نمائيم‌ كه‌ ماخذ هر دو گردآورنده‌ (ذكاء - يزدانيان‌) يكي‌ است‌ بدون‌ ذكر اين‌ نكته‌كه‌ در متن‌ اصلي‌ دخل‌ و تصرف‌ كرده‌اند و چنين‌ است‌ كه‌ مي‌بينيم‌ چه‌ سان‌ يادداشتهاي‌ كسروي‌ مثله‌ شده‌ و سليقه‌اي‌ عمل‌كرده‌اند.  «پيش‌ از دوره‌ مشروطه‌ در ايران‌ گاهي‌ گفتگوي‌ زبان‌ فارسي‌ و پيراستن‌ آن‌ از كلمه‌هاي‌ عربي‌ بميان‌ مي‌آمد. پس‌ ازمشروطه‌ نيز كه‌ جاني‌ بايران‌ دميده‌ شده‌ جنبش‌ در اين‌ سرزمين‌ پديد آمد، رواج‌ اين‌ گفتگو بيشتر گرديد كه‌ هر چند گاهي‌يكبار در روزنامها و مجله‌ها سخن‌ از آن‌ بميان‌ مي‌آيد. ولي‌ كسي‌ تاكنون‌ اين‌ موضوع‌ را از روي‌ قواعد علمي‌ دنبال‌ ننموده‌ وهر چه‌ نوشته‌ شده‌ يكرشته‌ پندارهايي‌ بوده‌ كه‌ هر كس‌ آنچه‌ پنداشته‌ برشته‌ نگارش‌ كشيده‌ است‌.» ص‌ 51 اين‌ قسمت‌ دركتاب‌ تدويني‌ حسين‌ يزدانيان‌(3) آمده‌ است‌ ولي‌ قسمت‌هاي‌ مشخص‌ شده‌ در كتاب‌ گردآوردة‌ يحيي‌ ذكاء چنين‌ است‌: كلمه‌هنوز در ابتداء سطر نيامده‌ است‌ كلمه‌ «نيز» هم‌ در متن‌ ذكاء است‌ ولي‌ در يزدانيان‌ نيست‌. همچنين‌ كلمه‌ نگارش‌ در متن‌ذكاء بصورت‌ نوشتن‌ ذكر گرديده‌ است‌. امثال‌ بسياري‌ از اينگونه‌ وجود دارد كه‌ با مقايسه‌ آن‌ مي‌توان‌ دستبردهايي‌ را كه‌به‌ متون‌ و آثار كسروي‌ زده‌ شده‌ است‌ دريافت‌.

چنانكه‌ اشاره‌ شد كتاب‌ زبان‌ فارسي‌ كسروي‌ كه‌ به‌ كوشش‌ يزدانيان‌ و ذكاء چاپ‌ شده‌ قسمتي‌ از مقاله‌اي‌ كه‌ در كتاب‌ذكاء آمده‌ (انتهاي‌ بخش‌ اول‌) ذكر نگرديده‌ و به‌ عبارتي‌ از قلم‌ افتاده‌، اما در كتاب‌ تدويني‌ يزدانيان‌ آمده‌ است‌. حال‌ اين‌پرسش‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ چرا ذكاء آن‌ قسمت‌ را ذكر نكرده‌ (مقالة‌ فوق‌ در مجلة‌ پيمان‌ سال‌ 1، شمارة‌ 13، صص‌ 54-49 چاپ‌گرديده‌ است‌) چون‌ وي‌ به‌ زبان‌ مادري‌ خود علاقه‌ داشته‌ است‌. مصداق‌ اين‌ مثال‌ را راقم‌ ابتدا در مقدمه‌ محمدعلي‌ جزايري‌كه‌ در كتاب‌ «نوشته‌هاي‌ كسروي‌ در زمينه‌ زبان‌ فارسي‌» آمده‌، مشاهده‌ نمود. جزايري‌، ضمن‌ پرداختن‌ به‌ آثار كسروي‌ درص‌ 18 كتاب‌ ياد شده‌ مي‌نويسد كه‌: «كسروي‌ پژوهشهاي‌ اندكي‌ نيز در پيرامون‌ زبان‌ تركي‌ در ايران‌ از جمله‌ جدايي‌ ميانه‌تركي‌ زنجان‌ و تركي‌ آذربايجان‌، انجام‌ داد و گفتاري‌ به‌ عنوان‌ «اللغة‌التركية‌ في‌ ايران‌» به‌ العرفان‌ در سوريه‌ فرستاد. (مقالة‌فوق‌، همين‌ مقالة‌ حاضر است‌ كه‌ در صفحات‌ بعد خواهد آمد. پس‌ از اطلاع‌ از وجود اين‌ مقاله‌ و ترجمة‌ انگليسي‌ آن‌، در پي‌دست‌ يافتن‌ به‌ متن‌ اصلي‌ آن‌ به‌ زبان‌ عربي‌ بوده‌ايم‌ و در كتابخانه‌هاي‌ تبريز و تهران‌ و... از يافتن‌ آن‌ نااميد گشتيم‌ تا اينكه‌پس‌ از تلاش‌ و تقلاي‌ پروفسور شهابي‌، از دانشگاه‌ هاروارد بدست‌ آمد.)
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يزدانيان‌ در پيش‌ گفتار خود دانسته‌ يا ندانسته‌ به‌ برخي‌ نظرات‌ كسروي‌ اشاره‌ مي‌كند منجمله‌ اينكه‌: «ساختمانهاي‌ صوتي‌ ودستوري‌ اين‌ سه‌ زبان‌  [تركي‌، عربي‌، فارسي‌] از هم‌ بسيار جداست‌، و دانستن‌ آنها آن‌ هم‌ به‌ خوبي‌ - دانش‌ كسروي‌ را درباره‌زبان‌ و زبانها بسيار افزايش‌ داد، چنان‌ كه‌ در كوششهاي‌ زباني‌ خود به‌ كميها و نارساييهايي‌ كه‌ نتيجه‌ي‌ ناآگاهي‌ از زبانهاي‌گوناگون‌ تواند بود دچار نگرديد. براي‌ مثال‌، از سنجيدن‌ دستگاه‌ فعل‌ فارسي‌ با تركي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ دستگاه‌ فعل‌فارسي‌ با گذشت‌ زمان‌ نيروي‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌»(4)
پيش‌ از اين‌، مرحوم‌ حاج‌ ميرزا عبداله‌ مجتهدي‌ تبريزي‌ (متوفي‌ 1355 شمسي‌) همشهري‌ و دوست‌ كسروي‌ در كتاب‌«بحران‌ آذربايجان‌» در مورد كسروي‌ و نوشته‌هاي‌ وي‌ دربارة‌ زبان‌ تركي‌، سخن‌ رانده‌ است‌. خوشبختانه‌، اين‌ كتاب‌ همين‌امسال‌ چاپ‌ و نشر گرديد. زنده‌ ياد مجتهدي‌ در مورد سوابق‌ خود با كسروي‌- كه‌ گاه‌ او را كسرائي‌ مي‌نامد مي‌نويسد:«كسروي‌ را من‌ سي‌ سال‌ است‌ كه‌ مي‌شناسم‌. مختصري‌ از اطلاعات‌ شخصي‌ خودم‌ را راجع‌ به‌ تاريخ‌ حيات‌ وي‌ در اينجامي‌نويسم‌ كه‌ بعدها شايد مفيد باشد. بعد از وفات‌ مرحوم‌ والد من‌، كسروي‌ در روزنامه‌ تبريز كه‌ آن‌ وقتها يعني‌ سال‌ 1337هجري‌ در تبريز منتشر مي‌شد، مقاله‌اي‌ در تاريخ‌ حيات‌ و شرح‌ مقام‌ علمي‌ و تمجيد ذكاوت‌ و قريحه‌ وي‌ نوشته‌ بود.»(5)

وي‌ سپس‌، اطلاعات‌ نسبتاً خوبي‌ در حق‌ كسروي‌ ارائه‌ مي‌دهد: اين‌ كه‌ او كتابهاي‌ عربي‌اش‌ را در منزل‌ آنها به‌ نظر پدرش‌(پدر مجتهدي‌) رسانده‌، در كجا مقاله‌ مي‌نويسد... در ادامه‌ اين‌ يادداشت‌ها مي‌خوانيم‌: «من‌ در اوايل‌ سلطنت‌ پهلوي‌ طهران‌رفتم‌. گويا زمستان‌ 1305 بود. ميرزا احمد كسروي‌ را در كتابخانه‌ طهران‌ ملاقات‌ نمودم‌. عهد آشنايي‌ قديمي‌ را تجديدنموديم‌. مير احمد چندان‌ فرق‌ نكرده‌ بود. همان‌ سيماي‌ قديم‌ خود را داشت‌. پزش‌ قدري‌ فرنگي‌ مآب‌تر شده‌ بود. جليقه‌شلوار پوشيده‌ بود. قبا در بر نكرده‌ بود. از اوضاع‌ خود ناراضي‌ بود. مي‌گفت‌ به‌ جرم‌ نوشتن‌ يك‌ مقاله‌ بر ضد پهلوي‌ درروزنامه‌ حبل‌ المتين‌ به‌ امضاي‌ خداداد مرا منفصل‌ نموده‌ و ديگر كاري‌ نمي‌دهند. حالا مجبور شده‌ام‌ كه‌ كتابهاي‌ خودم‌ رابفروشم‌. من‌ از مير احمد كسرايي‌ خواهش‌ نمودم‌ كه‌ با هم‌ برويم‌ منزل‌ ما. در آنجا قدري‌ صحبت‌ نماييم‌. قبول‌ كرد. آمديم‌ درمنزل‌ ما كه‌ عبارت‌ از يك‌ اطاق‌ مخصوص‌ بود در خانه‌ عمويم‌، مدتي‌ راجع‌ به‌ موضوعات‌ متفرقه‌ با هم‌ صحبت‌ نموديم‌.

يادم‌ مي‌آيد كه‌ كسرايي‌ از فارسها خيلي‌ بدگويي‌ مي‌كرد و مي‌گفت‌ كه‌ اينها جماعتي‌ هستند كه‌ مغزشان‌ ناخوش‌ است‌ تركهايعني‌ آذربايجاني‌ها و زنجاني‌ها را بر عنصر فارس‌ ترجيح‌ مي‌داد. در مقابل‌ بي‌منطقي‌هاي‌ يكي‌ از اعضاي‌ دولت‌ گفته‌ بود كه‌ما اينجور نيستيم‌. يعني‌ ما اهالي‌ آذربايجان‌ و زنجان‌. به‌ نظرم‌ راجع‌ به‌ كتابي‌ يا مقاله‌اي‌ كه‌ به‌ عربي‌ نوشته‌ و در مجله‌ العرفان‌نشر شده‌ بود، قدري‌ صحبت‌ نمود. بعضي‌ مطالب‌ آن‌ كتاب‌ راجع‌ به‌ مسئله‌ ترك‌ و فارس‌ در ايران‌ بود و در آن‌ كتاب‌ تحقيق‌نموده‌ بود كه‌ اكثريت‌ اهالي‌ ايران‌ ترك‌ - هستند. اين‌ اولين‌ و آخرين‌ مجلسي‌ بود كه‌ با كسروي‌ تنها و بدون‌ ثالث‌ مدتي‌صحبت‌ نموديم‌.» (6)

در ساير، نوشته‌هاي‌ كسروي‌ علاقه‌ و دلبستگي‌ وي‌ به‌ زبان‌ مادريش‌، تلويحاً اظهار شده‌ است‌ اگر چه‌ در سالهاي‌ بعد، باغروري‌ كه‌ داشت‌ نمي‌خواست‌ اين‌ مسئله‌ بيشتر رنگين‌ شود ولي‌ قلباً آن‌ را مي‌پسنديد.
پروفسور محمد علي شهابي

وي‌، در يكي‌ از نوشته‌هاي‌ خويش‌، قدرت‌ و اعجاز زبان‌ تركي‌ را ستوده‌ و از اين‌ خصوصيت‌ آن‌ حيرت‌ كرده‌ و نوشته‌ است‌:«تركي‌ يكي‌ از زبانهاي‌ بزرگ‌ جهان‌ و در شمار عربي‌ و فارسي‌ و اين‌ گونه‌ مي‌باشد»(7) سپس‌ اظهار مي‌دارد كه‌: «بايد دانست‌زبان‌ فارسي‌ يكي‌ از آسان‌ترين‌ زبانهاي‌ جهان‌ است‌ (و اگر اصلاحي‌ كه‌ در آنجا كرده‌ايم‌ پيش‌ رود ديگر آسانتر خواهد بود)نويسنده‌ كه‌ چند زباني‌ را مي‌دانم‌ و از چند زبان‌ ديگر هم‌ آگاهم‌ در ميان‌ همه‌ آنها فارسي‌ را آسان‌تر مي‌دانم‌. با اين‌ حال‌ هيچ‌مانعي‌ ندارد كه‌ اگر نيازي‌ هست‌ نوآموزان‌ الفبا را به‌ تركي‌ بخوانند اين‌ هم‌ چيزي‌ است‌ كه‌ بايد دبستانها بسنجند وبيازمايند.»(8)

 كسروي‌، يكي‌ از مردان‌ با همّتي‌ بود كه‌ بايد مجسمه‌ وي‌ را در مقابل‌ درب‌ ورودي‌ فرهنگستان‌ زبان‌ فارسي‌ گنجانيد. چرا كه‌اين‌ نويسنده‌ جزء اولين‌ كساني‌ بود كه‌ در تاريخ‌ معاصر، پي‌ به‌ نارسائيهاي‌ زبان‌ فارسي‌ برد و آهنگ‌ رفع‌ آنها را كرد و آنچه‌در توان‌ خود داشت‌، در تهذيب‌ و تقويت‌ آن‌ كوشيد تا آنجا كه‌ به‌ تعبير خودش‌ به‌ «زبان‌ پاك‌» رسيد (از جمله‌، به‌ پيراستن‌اين‌ زبان‌ از واژگان‌ و تعبيرات‌ عربي‌ پرداخت‌ كه‌ گويا در جامة‌ فارسي‌ چون‌ وصله‌اي‌ ناجور بودند.) اما با اينهمه‌، گاه‌ درنوشته‌هاي‌ كسروي‌، چنان‌ آشفتگي‌هايي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كه‌ واقعاً خواننده‌ را در بهت‌ و حيرت‌ فرو مي‌برد، مثلاً در همان‌كتاب‌ زبان‌ پاك‌ يا در برخي‌ از مقالات‌ خود، در عين‌ اعتراف‌ به‌ نقايص‌ زبان‌ فارسي‌، همگان‌ را نيز دعوت‌ به‌ آموختن‌ اين‌زبان‌ مي‌نمايد. 
اي بسا مرحوم كسروي سفرنامه انگلبرت كمپفر Engelbert kempfer  سيّاح خارجي را كه در سالهاي 1685- 1684 ميلادي از ايران ديدار داشته از نظر گذرانده بود. سيّاح فوق معتقد بود كه «زبان فارسي خشن است و در رابطه با زبان آذربايجاني، زبان فارسي تن ناخوشايندي دارد» (9)

از طرف‌ ديگر، كسروي‌ به‌ زبان‌ و نژاد و تاريخ‌ خاص‌ّ هر ملت‌ نيز معتقد بود يعني‌ اين‌ عناصر را در استحكام‌ بنيه‌ و اساس‌پايدار ماندن‌ يك‌ قوم‌ يا ملّت‌، بسيار موثر و ضروري‌ مي‌دانست‌ و اين‌ اعتقاد در سوال‌ يك‌ دانشجو و جوابي‌ كه‌ وي‌ مي‌دهدنمايان‌ است‌: «چند گاه‌ پيش‌، جواني‌ نزد من‌ آمده‌ مي‌گويد: «امتحان‌ داده‌ام‌ و بايد رساله‌اي‌ نويسم‌ و براي‌ موضوع‌ مليت‌ راانتخاب‌ كرده‌ام‌. در اين‌ باره‌ برخي‌ كتابهاي‌ اروپايي‌ را ديده‌ام‌ و مي‌خواستم‌ انديشه‌ شما را هم‌ بدانم‌» گفتم‌ من‌ در اين‌ باره‌چيزي‌ ننوشته‌ام‌ و مي‌خواهم‌ بدانم‌ اروپائيان‌ چه‌ نوشته‌اند؟ گفت‌: آنها براي‌ مليت‌ چند چيز را شرط‌ مي‌دانند: زبان‌ و نژاد ومذهب‌ و تاريخ‌ و ايده‌ال‌ «... گفتم‌ راست‌ گفته‌اند و مي‌بايست‌ سخنانشان‌ را پذيرفت‌. تا در جهان‌ آئين‌ زندگاني‌ زورآزمايي‌است‌ و هر توده‌ بايد سر خود را نگه‌ دارد بايد به‌ اينها ارج‌ گذاشت‌»(10) 

چنانكه‌ مشاهده‌ مي‌شود وي‌ در ته‌ دل‌ اين‌ عناصر و ويژگيهاي‌ ملّي‌ را دوست‌ دارد اما معلوم‌ نيست‌ چرا، گاه‌ به‌ همان‌ عقايد ودلبستگي‌ها، پشت‌ پا مي‌زند و خلاف‌ ميل‌ باطني‌ خويش‌ را اظهار مي‌كند.

 آخر، كدام‌ عالم‌ دانشمند، زبانشناس‌ تاكنون‌، با ارائه‌ سند تاريخي‌ و محكم‌ از قديم‌ تا امروز آذري‌ را به‌ عنوان‌ تنها تبار زباني‌يك‌ ملت‌ قلمداد نموده‌ است‌ كه‌ وي‌ چنين‌ مي‌كند او در شاهكار خود «تاريخ هيجده ساله آذربايجان» در بيشتر جاها به هنگام نام بردن از زبان ملت ترك، با عبارت تركي ياد مي‌كند. مثلا در جايي چنين توصيف كرده: «در آذربايجان عثمانيان مجدالسلطنه را از سوي خود بوالي‌گري برگماردند، و او روزنامه‌اي بتركي كه نام آذرآبادگان بود بنياد نهاد» (11) همچنين تا به قيام فرزند برومند آذربايجان شيخ محمد خياباني مي‌رسد مي‌نويسد : «گفتارهاي خياباني بتركي رانده مي‌شد» (12) در اين جا نيز كسروي تركي مي نويسد نه آذري. از اين يادداشت‌ها نيز استفاده مي‌شود كه ، وي كلمه مجعول «آذري» را اي بسا ديكته مي‌كرد ورنه خود بارها در نوشتجاتش تركي را جايگزين آذري نموده است.«كسروي‌ نقش‌ نژاد را به‌ عنوان‌ پايه‌ مليت‌، بديهي‌ و قطعي‌ مي‌داند، لكن‌نژاد براي‌ او يك‌ امر ذهني‌ مبتني‌ بر خون‌ نيست‌ بلكه‌ يك‌ ضرورت‌ عيني‌ متكي‌ به‌ نياز اجتماعي‌ - سياسي‌ است‌. او نه‌«هيچگاه‌ به‌ جدايي‌ نژاد و تبار ارج‌ مي‌گذارد» ونه‌ به‌ «جدايي‌ ميانه‌ ترك‌ و فارس‌ مي‌انديشد و نكته‌ مهمتر اين‌ است‌ كه‌ به‌وجود نژاد ناب‌ اعتقادي‌ ندارد.(13) باري‌ كسروي‌ در كتاب‌ «ده‌ سال‌ در عدليه‌» نيز كم‌ وبيش‌ از كارهايش‌ در زمينه‌توركولوژي‌ بحث‌ مي‌كند و به‌ تحرير مقاله‌ حاضر اشاره‌ دارد. وي‌ هنگاميكه‌ در زنجان‌ بود با لهجه‌ زنجاني‌ بيشتر آشنا گرديدو همين‌ آشنائي‌ و علاقه‌ سبب‌ گرديد غزليات‌ مولانا فضولي‌ و ديوان‌ اميرعليشير نوائي‌ را بدست‌ آورده‌ و بررسي‌ كردهمينطور شعرهاي‌ تركي‌ حكيم‌ هيدجي‌ را كه‌ در افواه‌ و به‌ صورت‌ پراكنده‌ بود، گردآوري‌ نمود و از اين‌ كوششها نتايجي‌ كه‌دستگيرش‌ مي‌شود اين‌ گونه‌ مي‌نويسد: «از اين‌ كوشش‌ و جستجو نتيجه‌هايي‌ به‌ دست‌ آمده‌ كه‌ از جمله‌ اين‌ بود كه‌ تركي‌ ازديدگاه‌ كارواژه‌ها (افعال‌) به‌ فارسي‌ برتري‌ مي‌دارد. زيرا ديده‌ شده‌ در تركي‌ پانزده‌ گونه‌ گذشته‌ «ماضي‌» و چهار گونه‌«اكنون‌» (مضارع‌) به‌ كار مي‌رود. در حالي‌ كه‌ در فارسي‌ در برابر بيش‌ از چهار گونه‌ گذشته‌ و يك‌ گونه‌ اكنون‌ شناخته‌نمي‌بود. اين‌ يكي‌ از چيزهايي‌ مي‌بود كه‌ مرا از نارسايي‌ زبان‌ فارسي‌ و بيماري‌ آن‌ آگاه‌ گردانيد»(14) 

كسروي‌ گويا در بيشتر مسائل‌ و علوم‌ خود را صاحب‌ نظر نيز مي‌پنداشت‌ و شايد تناقض‌ گوييهايي‌ كه‌ بعضاً در آثارش‌ ديده‌مي‌شود، معلول‌ همين‌ پندار است‌. زماني‌ كه‌ كسروي‌ در كتاب‌ زبان‌ پاك‌ خود از درآميختگي‌ واژه‌هاي‌ عربي‌ با فارسي‌ سخن‌مي‌راند و مي‌نويسد كه‌: «يكي‌ از آكهاي‌ فارسي‌ كه‌ بچشم‌ مي‌زد درآميختگي‌ آن‌ با واژه‌هاي‌ بيگانه‌ به‌ ويژه‌ با واژه‌هاي‌ تازي‌مي‌بود. اين‌ درآميختگي‌ در نتيجه‌ چيرگي‌ تازيان‌ بايران‌ يا در سايه‌ دلبستگي‌ ايرانيان‌ باسلام‌ يا بزبان‌ تازي‌ نبود، زيرا اگرشما جستجو كنيد در قرنهاي‌ نخست‌ اسلام‌ چيرگي‌ عرب‌ بيشتر و دلبستگي‌ ايرانيان‌ باسلام‌ فزونتر مي‌بوده‌» (15) 

استاد زنده‌ ياد مرحوم‌ محمدعلي‌زيني‌ شخصيت‌ معارف‌پرور و فرهنگ‌ دوست‌ معاصر كه‌ خدمات‌ وي‌ به‌ جامعة‌ كتابخوان‌اين‌ خطّه‌ محرز است‌ در مقابل‌ اين‌ ادعا نمي‌تواند دست‌ رو دست‌ بگذارد و خاموش‌ بماند طي‌ يادداشتي‌ كه‌ براي‌ نخستين‌ باردر اينجا منتشر مي‌شود اظهار مي‌دارد:«با وجود اينكه‌ من‌ شخصاً به‌ محققي‌ و زبانشناسي‌ و حتّي‌، تاريخ‌ نويسي‌ كسروي‌اذعان‌ دارم‌ و اين‌ شخص‌ را در قفا يكي‌ از اشخاص‌ عالم‌ و فاضل‌ نادر ايران‌ مي‌دانم‌ در اين‌ جا (در موضوع‌ قاطي‌ شدن‌كلمات‌ عربي‌ به‌ فارسي‌) همعقيده‌ نيستم‌ و بنظرم‌ مي‌آيد، كه‌ در اساس‌ موضوع‌ تا اندازه‌ [اي]‌ غلو نموده‌. زيرا در دنياي‌آنروزي‌ كه‌ اعراب‌ بر ايران‌ مسلط‌ شده‌اند مخصوصاً در اواسط‌ دورة‌ عباسي‌ خلفا و سلاطين‌ زبان‌ درباري‌ و كتاب‌ها ونوشته‌هاي‌ رسمي‌ خود را بزبان‌ عربي‌ نوشته‌ و كساني‌ را كه‌ فارسي‌ مي‌نوشتند اصلاً بي‌سواد و بهيچ‌جا اعم‌ از مجالس‌ رسمي‌و غيره‌ راه‌ نمي‌دادند و مردم‌ را مجبور مي‌كردند كه‌ حتماً نوشته‌ها و كتابها را بزبان‌ تازي‌ بنويسند. مردم‌ ايران‌ چه‌ كاري‌مي‌توانستند بكنند؟ از يك‌ طرف‌ حب‌ّ وطن‌ و از طرف‌ ديگر استيلاي‌ تازيان‌ به‌ كشورشان‌ مجبور ميكرد كه‌ در عين‌ حال‌ كه‌قلباً عداوت‌ و دشمني‌ باطني‌ با اعراب‌ داشتند نمي‌توانستند ساكت‌ نشسته‌ و در باطن‌ آمال‌ ديرينه‌ خود را كه‌ استخلاص‌كشورشان‌ از يوغ‌ ستمگري‌ تازيان‌ بود جامه‌ عمل‌ نپوشانند...» (16) 

كسروي‌، در جواب‌ «يارار افندي‌»، يكي‌ از نويسندگان‌ تركيه‌ كه‌ وي‌ را متهم‌ به‌ ايراني‌ كردن‌ تركهاي‌ ايران‌ نموده‌ بودمي‌نويسد: «فسوسا يارار افندي‌. اين‌ سخنان‌ را از كجا آورده‌؟ من‌ در كجا خواسته‌ام‌ تركهاي‌ آذربايجان‌ يا آناتولي‌ را ايراني‌نژاد گردانم‌؟ در كجا به‌ تركها نفرين‌ فرستاده‌ يا بد نوشته‌ام‌؟»(17) از اين‌ چند سطر نيز مستفاد مي‌گردد كه‌ كسروي‌ منكر اين‌نيست‌ كه‌ در آذربايجان‌ ترك‌ نيست‌ و اگر هست‌ كه‌ هست‌ ايراني‌ نژاد نيستند. همچنين‌ از اين‌ جواب‌ توان‌ گفت‌ كه‌ بزرگتر ازاين‌ نمي‌تواند باشد كه‌ مليت‌ كسي‌ را انكار كرده‌ و با جعليات‌ به‌ ديگر مليت‌ها نسبت‌ داد. دريغا كه‌ هواداران‌ كسروي‌ اين‌نظرهاي‌ وي‌ را هيچگاه‌ مورد استفاده‌ قرار نداده‌اند.

 در مورد شعراي‌ آذربايجان‌ و بطور كلي‌ مبحث‌ شعر و شاعري‌ ، كسروي‌ بحثهاي‌ خاصّي‌ دارد. وي‌ گفتارهايي‌ پيرامون‌ ردشعراي‌ نامي‌ ايران‌ از جمله‌: حافظ‌، سعدي‌ و مولانا در مجلة‌ پيمان‌ به‌ يادگار گذاشته‌.رساله‌ايي‌ مستقل‌ نيز با عنوان‌ «حافظ‌چه‌ مي‌گويد» به‌ چاپ‌ رسانده‌ كه‌ در آن‌ نيز، اين‌ شاعر را به‌ سختي‌ مورد نكوهش‌ قرار داده‌ است‌ با اينهمه‌ از چند شاعرآذربايجاني‌ به‌ نيكي‌ ياد كرده‌ است‌ و انديشه‌ آنها را مي‌ستايد. به‌ عنوان‌ مثال‌ : ميرزا علي‌ اكبر طاهرزاده‌ (صابر شرواني‌) كه‌ درايران‌، بيشتر با تخلص‌هاي‌ ملانصرالدين‌، هوپ‌ هوپ‌ و صابر شناخته‌ شده‌ است‌ و نيز پروين‌ اعتصامي‌ شاعره‌ نام‌ آورآذربايجان‌ تمجيد كرده‌ است‌ . كسروي‌ در كتاب‌ (در پيرامون‌ ادبيات‌) كه‌ در حوزه‌ ادبيات‌ و شعر و شاعري‌ بحث‌ كرده‌ برخلاف‌ بعضي‌ها تا به‌ عارف‌ قزويني‌ اين‌ شاعر ترك‌، ترك‌ ستيز معاصر مي‌رسد وي‌ را با صابر مي‌سنجد امّا كفه‌ داوري‌ را به‌نفع‌ صابر سنگين‌ مي‌بيند.

در ضمن‌، كسروي‌ با انتقاد از فوت‌ فرصتهاي‌ پيش‌ آمده‌ در جنبش‌ مشروطه‌ كه‌ متاسفانه‌ شاعران‌ نتوانستند هنرنمايي‌بيشتري‌ نمايند رشته‌ كلام‌ را گرفته‌ بحثهاي‌ قابل‌ توجهي‌ دارد. «در اينجا [جنبش‌ مشروطه]‌ جزء شعرهاي‌ كمي‌ چيزي‌ كه‌ درخواطر باشد ديده‌ نشد. يكي‌ از كساني‌ كه‌ مي‌توان‌ نام‌ برد عارف‌ قزويني‌ بوده‌. اين‌ مرد مي‌خواسته‌ «شاعر مشروطه‌» باشدولي‌ افسوس‌ كه‌ نتوانسته‌ همچون‌ صابر باشد و زنجيرهاي‌ شيوه‌ كهن‌ را از دست‌ و پاي‌ خود بگسلاند. اينست‌ [كه]‌ بيشترشعرهايش‌ به‌ همان‌ شيوه‌ كهن‌ بوده‌ كه‌ نتوان‌ ارج‌ چنداني‌ نهاد... يك‌ شاعر ديگر كه‌ مي‌بايد در اينجا نام‌ بريم‌ پروين‌ اعتصامي‌است‌. اين‌ دختر ايراني‌ شيوه‌ نوي‌ پيش‌ گرفته‌ و شعرهايش‌ نيز كه‌ برخي‌ را ديده‌ام‌ از روي‌ انديشه‌هاي‌ بلند و سهشهاي‌نيكخواهانه‌ بوده‌.»(18) 

كسروي‌ به‌ اشعار محلي‌ توجه‌ به‌ خصوصي‌ داشت‌ تا جايي‌ كه‌ مي‌نويسد: «فارسي‌ كتابي‌ زبان‌ رسمي‌ مملكت‌ ما است‌. ليكن‌بيش‌ از يك‌ ثلث‌ از مردم‌ ايران‌ آن‌ را نميدانند، آيا در ميان‌ آن‌ دو ثلث‌ ديگر صاحب‌ ذوق‌ شاعري‌ يافت‌ نميشود؟ آيا مضامين‌عاليه‌ كه‌ از ذهن‌ صاف‌ و بي‌آلايش‌ آنها تراوش‌ مي‌كند ارزش‌ ندارد؟ آيا اشعار و آثار نفيسه‌ كه‌ در لهجه‌هاي‌ ولايتي‌ از كردي‌و مازندراني‌ و گيلكي‌ و لري‌ و غيره‌ در هر دوره‌ با نهايت‌ فراواني‌ موجود بوده‌ است‌ در خور توجه‌ نيست‌؟» (19)... «من‌ درتمام‌ عمر خود ياد ندارم‌ كه‌ از استماع‌ غزل‌ شاعر معروفي‌ متاثر گرديده‌ و از حال‌ طبيعي‌ خارج‌ شده‌ باشم‌. لكن‌ خوب‌ ياددارم‌ كه‌ اشعار تركي‌ كه‌ در ويراني‌ اورميه‌ و در بدري‌ مردم‌ بدبخت‌ آنجا گفته‌اند و گداهاي‌ تبريز آنها را دم‌ خانه‌ها ميخواندندمرا مجبور بگريستن‌ و اشك‌ ريختن‌ كرده‌ است‌... (20) 
چنانكه در سطور بالا نيز ذكر شد تاريخ هيجده ساله آذربايجان و تاريخ مشروطه ايران از مهمترين و ماندگارترين آثار كسروي در زمينه تاريخ معاصر مي‌باشند كه در اوج خفقان رضا شاهي  نوشته شده‌اند. كسروي در اين آثار به كرات از اشعار تركي كه مخالف ميل رضاشاه و اعوان و انصارش بود استفاده كرده است. خود او در مورد مجله‌ي پرآوازه ملانصرالدين مي‌نويسد : «ملانصرالدين از روزنامه‌هاييست كه بايد در تاريخ بماند. اين روزنامه يك شاعر خوب و يك نگارنده (نقاش) خوب، چند تن نويسنده خوب مي‌داشت، وبا همان زبان شوخي، از بديها سرزنش و نكوهش مي‌نمود و نوشته‌هايش كارگر مي‌افتاد... شاعر ملانصرالدين ميرزا علي اكبر صابر شيرواني بود كه شعرهايش در كتاب جداگانه‌اي بنام «هوپ هوپ نامه» بچاپ رسيده و در همه جا هست. يكي از شوخيهاي ملانصرالدين درباره مجلس ايران آنست كه در يكي از شماره‌هاي خود مي نويسد : «بيشتر نمايندگان مجلس ايران از ملايان هستند. زيرا در قانون اينان براي نماينده دانش را شرط ندانسته‌اند» در تبريز ملايان آن را از اوراق مضله شمردند و نوشته‌اي درباره آن نوشتند كه فرستادند علماي نجف نيز مهر كردند و آن را بچاپ رسانيده پراكنده گرداندند. ولي سودي و جلوگيري از رواج ملانصرالدين نكرد.» (21) بر ما پوشيده نيست كه يكي از مهم ترين هدفهاي آن روزنامه طنز رواج زبان تركي بود.
با توجه‌ به‌ اين‌ عبارات‌ پر احساس‌، روشن‌ مي‌شود كه‌ كسروي‌ زبان‌ مادري‌ خود را دوست‌ داشته‌ و بعدها از نظريه‌ خودعدول‌ كرده‌ بود. 

باري‌، «هنوز هم‌ در غرب‌ دانشمندان‌ زبانشناس‌ آذري‌» را نام‌ تركي‌ آذربايجاني‌ مي‌شناسند و گاهي‌ هم‌ به‌ لهجه‌ آذري‌ منظورنظر مولف‌ اشاره‌ مي‌كنند. (رجوع‌ شود به‌ انسيكلوپديهاي‌ معاصر انگليسي‌، فرانسه‌، آلماني‌ و انسيكلوپدي‌ اسلام‌ و كتابهاي‌توركولوژي‌ مولفين‌ غربي‌)،(22)

در اينجا، به‌ قسمتي‌ از نوشته‌ رسول‌ كامران‌ كشتيبان‌ تمسك‌ مي‌جويم‌ كه‌ به‌ ادّعاهاي‌ منفي‌ رايج‌ در باب‌ آذربايجان‌ و زبان‌فرهنگ‌ آن‌ پاسخ‌ مي‌دهد: «ترك‌ها يا بايد در اكثريت‌ باشند يا در اقليت‌. اگر در اقليت‌ باشند كه‌ نمي‌توانند زبان‌ آذري‌ موردادعاي‌ شما را تغيير بدهند چون‌ قدر مسلم‌ اين‌ اقليت‌ است‌ كه‌ هميشه‌ جذب‌ اكثريت‌ مي‌گردد پس‌ حتماً خواهيد گفت‌ كه‌ دراكثريت‌ به‌ سر مي‌برند و اگر در اكثريت‌ بوده‌اند بايد به‌ مراتب‌ چندين‌ برابر آذريهاي‌ مورد ادعاي‌ شما بوده‌اند چرا كه‌ حتي‌ باقبول‌ نصف‌ نصف‌ بودن‌ يعني‌ 50 به‌ 50 بودن‌ باز هم‌ بايد تركان‌ آذري‌ شوند نه‌ آذريها ترك‌، چه‌ اولاً ترك‌ها مهاجر و تازه‌ ازراه‌ رسيده‌ بودند و آذريهاي‌ مورد ادعا بومي‌ منطقه‌ محسوب‌ مي‌گرديدند در ثاني‌ شما با تصويري‌ كه‌ از تركان‌ نمايش‌مي‌گذاريد به‌ جز عده‌اي‌ وحشي‌، خونخوار، بي‌فرهنگ‌ چيزي‌ نبوده‌اند پس‌ چطور مي‌شود قبول‌ كرد كه‌ تركان‌ بي‌فرهنگ‌پنجاه‌ درصد آذري‌ زبانان‌ بومي‌ آذربايجان‌ را كه‌ با فرهنگ‌ هم‌ بوده‌اند تغيير دهند؟ مگر اين‌ كه‌ از ادعاهاي‌ پوچ‌ خود درمورد فرهنگ‌ آذربايجان‌ برگرديد و يا آمار و ارقام‌ تعداد تركان‌ را بالا ببريد. مثلاً بگوييد هفتاد و پنج‌ درصد هشتاد درصدي‌جمعيت‌ تركان‌ بودند و آمدند زبان‌ آذري‌هاي‌ بيست‌ درصدي‌ را تغيير دادند و دراين‌ صورت‌ شما امروز چطور مدعي‌مي‌گرديد كه‌ زبان‌ مردم‌ آذربايجان‌ آذري‌ است‌؟»(23)

در فرجام‌ اين‌ اندك‌ بايد اذعان‌ كنم‌ كه‌ قصد نداشتم‌ كه‌ بر مطالب‌ متن‌ اين‌ مقاله‌ ارزشمند چيزي‌ بيفزايم‌. ولي‌ چون‌بعضي‌ نكات‌ را مؤلف‌ و مترجمين‌  فاضل‌ آن‌ ذكر نكرده‌ بودند و در واقع‌ براي‌ خواننده‌ پيش‌ نيازي‌ لازم‌ بود، يادداشتهايي‌هرچند اندك‌ در اين‌ مورد ضروري‌ به‌ نظر آمد. رعايت‌ پاره‌اي‌ از عوامل‌ كه‌ بر ما پوشيده‌ است‌ مولف‌ متن‌ را از ذكر اطلاعات‌بيشتر باز داشته‌ است‌ و يادداشتهاي‌ مترجم‌ انگليسي‌ و اين‌ راقم‌ در مقدمه‌ كاري‌ بود كه‌ با همه‌ قلت‌مايه‌ و ضيق‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌ چرا كه‌ با نقل‌ اقوال‌ مختلف‌ فيه‌ حقيقت‌ بيشتر شفافتر خواهد شد. با مطالعه‌ اين‌ مقاله‌، خواننده‌در مي‌يابد كه‌ مولف‌ چنانكه‌ به‌ اجمال‌ گذشت‌ بعضي‌ گفتني‌ها را ذكر نكرده‌ است‌ و اي‌ بسا در آن‌ تاريخ‌ بسياري‌ از مدارك‌واسناد منتشر نشده‌ بودند ويا شايد در دسترس‌ مولف‌ نبود تا به‌ مطالعه‌ آنها توفيق‌ يابد. بعضي‌ از منابع‌ و ماخذ و وقايع‌ نيز بعداز وفات‌ نويسنده‌پيدا شده‌ كه‌ اشاره‌ به‌ آنها نهايت‌ لزوم‌ را داشت‌.
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مقدّمة‌ مترجم‌ انگليسي‌ مقاله‌  (1)
(پروفسور اوان‌زگال‌)

در اين‌ مقدّمه‌، قصد ندارم‌ كه‌ آثار و ادبيّات‌ مربوط‌ به‌ وضعيت‌ و هويت‌ آذربايجاني‌هاي‌ ايران‌ را بررسي‌ كنم‌ و به‌ تبيين‌ويژگيهاي‌ نسبي‌ و قومي‌ و اشتراكات‌ و تمايزات‌ فرهنگي‌ آنان‌ با فارس‌ها و آذربايجانيهاي‌ قفقاز بپردازم‌. همينطور،تحليل‌ تفصيلي‌ در باب‌ بسط‌ نظرية‌ كسروي‌ در خصوص‌ جايگاه‌ آذربايجان‌ در ايران‌ را به‌ مقاله‌اي(2)‌ ديگر موكول‌ مي‌كنم‌و در اينجا، صرفاً به‌ برخي‌ خصايص‌ بارز اين‌ مقاله‌ اشاره‌ مي‌نمايم‌ كه‌ با آراء و نظريّات‌ معهود و شناخته‌ شده‌ كسروي‌،متباين‌ و متضاد به‌ نظر مي‌رسد، بارزترين‌ اين‌ ويژگي‌ها، تجليل‌ و تمجيد نويسنده‌ از زبان‌ و فرهنگ‌ تركي‌ و آرزوي‌ رشدو گسترش‌ آن‌ است‌. نام‌ كسروي‌، معمولاً تداعي‌ كنندة‌ نويسنده‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ شيوه‌اي‌ دگماتيك‌ و با اصراري‌لجاجت‌آميز، سعي‌ در فارسي‌ زبان‌ كردن‌ سراسر ايران‌ داشته‌ است‌ و تصور هر گونه‌ تنوع‌ و تكثّر فرهنگي‌ و فكري‌،موجب‌ واهمه‌اش‌ مي‌شده‌ است‌. 

همينطور، توجّه‌ خواننده‌ را به‌ همدردي‌ و احساسات‌ مساعدي‌ كه‌ كسروي‌ نسبت‌ به‌ فرقة‌ شيخيه‌ ابراز داشته‌ است‌جلب‌ مي‌كنيم‌ فرقه‌ يا نهضتي‌ از شيعه‌ كه‌ از عقايد و انديشه‌هاي‌ خاص‌ّ شيخ‌ احمد احسائي‌  (1826 - 1753) (3)نشات‌گرفته‌ است‌ آرا، و عقايد اين‌ شيخ‌ در دربار فتحعلي‌ شاه‌ قاجار، نفوذ يافت‌ و بعدها در ميان‌ خواص‌ و نخبگان‌ برخي‌شهرها و ايالات‌- مخصوصاً تبريز- گسترش‌ پيدا كرد شهر اخير فضايي‌ بسيار مساعد براي‌ رشد و تقويت‌ اين‌ فرقه‌داشت‌. 

كسروي‌ از خانواده‌اي‌ آرام‌ و صوفي‌ منش‌ و در عين‌ حال‌ متشرّع‌ در تبريز برآمده‌ بود پدرش‌، كه‌ كسروي‌ او رامي‌ستايد، مردي‌ بود بيزار از تنازعات‌ و كشمكش‌هاي‌ فرقه‌اي‌. خود مولّف‌ نيز، در زندگي‌ نامه‌اش‌ از خويشتن‌ سيماي‌جواني‌ با تحمّل‌ و شكيبا را در برابر فرق‌ مذهبي‌ ترسيم‌ مي‌كند كه‌ حتي‌ نسبت‌ به‌ بهايي‌ها - كه‌ مطرود عامّه(4)‌  بودند-احساساتي‌ دوستانه‌ و مهرآميز داشت‌ امّا در سالهاي‌ بعد كه‌ كسروي‌، راه‌ پان‌ اسلاميستي‌ حذف‌ فرقه‌هاي‌ گوناگون‌مذهبي‌ را در پيش‌ گرفت‌، شيخيّه‌ نيز فرقة‌ چهاردهمي‌ بود كه‌ در اين‌ تصفيه‌ بايد محذوف‌ و مضمحل‌ مي‌شد تا ايران‌روي‌ بهروزي‌ و كاميابي‌ به‌ خود ببيند. به‌ نظر ميرسد نويسنده‌ به‌ هنگام‌ نگارش‌ مقاله‌، نسبت‌ به‌ روحانيّت‌ رسمي‌ تبريزاحساسي‌ آميخته‌ به‌ نفرت‌ داشته‌ است‌ چون‌ آنها در انقلاب‌ مشروطه‌ از اردوي‌ محمّدعلي‌شاه‌ حمايت‌ كردند درصورتيكه‌ شيخي‌ها از اهداف‌ آزاديخواهانه‌ و ليبرالي‌ اين‌ انقلاب‌ پشتيباني‌ مي‌نمودند و همين‌ امر گويا نظر مساعدكسروي‌ را نسبت‌ به‌ ايشان‌ برانگيخته‌ است‌. از جانب‌ ديگر، كسروي‌ به‌ عنوان‌ دشمن‌ ميراث‌ ادبي‌ ايران‌- مخصوصاًشعر- شناخته‌ شده‌ است‌ با وجود اين‌، در مقالة‌ حاضر هنوز شمّه‌ و جلوه‌اي‌ از حداقل‌ ذوق‌ ذاتي‌ ايراني‌ در التذاذ ازانواع‌ شعر ابراز شده‌ است‌ و تنها لكّة‌ ابري‌ كه‌ بر اين‌ افق‌ روشن‌، سايه‌ انداخته‌ است‌ آنجاست‌ كه‌ طعن‌ و تعريض‌ ملايمي‌در حق‌ فردوسي‌ روا داشته‌ است‌ [در ضمن‌ شرح‌ حال‌ دخيل]‌ شاعري‌ كه‌ بعدها نيز كسروي‌ اندك‌ علاقه‌اش‌ را به‌ وي‌حفظ‌ كرد. 

اين‌ نكته‌ نيز در خور ذكر است‌ كه‌ مقاله‌ حاضر، بيانگر احساسات‌ اصيل‌ و بنيادي‌ ناسيوناليست‌هاي‌ ايراني‌ در اندوه‌ وتاثر ناشي‌ از شكست‌ ايرانيان‌ از اعراب‌ است‌ و شگفت‌آور اينكه‌ چنين‌ گفتاري‌ در يك‌ نشرية‌ ناسيوناليستي‌ عربي‌ انتشاريافته‌ است‌. 

در همين‌ مقاله‌، كسروي‌ در ضمن‌ اشاره‌اي‌ به‌ زندگي‌ خويش‌، اظهار مي‌دارد كه‌ او زبان‌ عربي‌ را در نجف‌ و كربلاآموخته‌ است‌ امّا در زندگينامه‌اش‌ سخني‌ از آن‌ به‌ ميان‌ نمي‌آورد اگرچه‌ اين‌ واقعه‌، غير ممكن‌ هم‌ نيست‌ به‌ نظر ميرسددر اتوبيوگرافي‌ او وقايع‌ سالهاي‌ منتهي‌ به‌ جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌، مبهم‌ و آشفته‌ است‌ ليكن‌ چنانكه‌ گفتيم‌ مسافرت‌ يكسالة‌وي‌ به‌ اماكن‌ مقدس‌ شيعه‌، حادثه‌ غير منتظره‌اي‌ نمي‌تواند باشد و به‌ هر حال‌ اين‌ واقعه‌ مي‌تواند گوشه‌اي‌ از سيرفراگيري‌ زبان‌ عربي‌ توسط‌ وي‌ را روشن‌ كند. تشخيص‌ نقاط‌ ضعف‌ بحث‌ها و استدلال‌هاي‌ كسروي‌ براي‌ خوانندة‌هشيار دشوار نيست‌: در بخش‌ سوم‌ مي‌گويد كه‌ ترك‌ زبان‌هاي‌ ايراني‌، در اصل‌ فارسي‌ زبان‌ نبودند آنها از اوّل‌ ترك‌ بودنداما در نخستين‌ پاورقي‌ خود در بخش‌ دوم‌ اظهار مي‌دارد كه‌ او براي‌ سهولت‌، اين‌ مردمان‌ را «ترك‌» مي‌نامد. 

باز در همان‌ بخش‌ سوم‌ مي‌نويسد: كه‌ تنها وجه‌ اشتراك‌ و ارتباط‌، بين‌ مسلمانان‌ قفقاز و آذربايجاني‌هاي‌ ايران‌،نزديكي‌ و هم‌ جواري‌ جغرافيايي‌ آنهاست‌ امّا در بخش‌ آخر به‌ پيوندها و علائق‌ زباني‌ و فرهنگي‌ در ميان‌آذربايجاني‌هاي‌ دو سوي‌ ارس‌ اشاره‌ دارد. دوباره‌ اظهار مي‌كند كه‌ جمعيت‌ فارسي‌ زبان‌ ايران‌، بعدها زبانشان‌ به‌ تركي‌تبديل‌ شده‌ است‌ و درست‌ پس‌ از چند جمله‌، مي‌گويد: ترك‌ زبانان‌ ايراني‌ كساني‌ نيستند جز اولاد و اخلاف‌ همان‌تركاني‌ كه‌ در زمانهاي‌ باستاني‌ از تركستان‌ به‌ ايران‌ مهاجرت‌ كرده‌اند. كسروي‌ در همانجا اظهار ميدارد كه‌ واقعّيت‌ امر رابا ذكر اعداد و ارقام‌، روشن‌ خواهد كرد امّا در سطور بعدي‌، خواننده‌ اثري‌ از اين‌ قبيل‌ مسايل‌ نمي‌بيند كه‌ مويد وپشتوانة‌ تئوري‌هاي‌ نويسنده‌ در خصوص‌ مسائل‌ قومي‌ باشد و چنانكه‌ پيش‌ از اين‌ اشاره‌ شد، آراء وي‌ در اين‌ باب‌متناقض‌ و نافي‌ همديگراند. در اثناء همين‌ عبارات‌، خواننده‌، متوّجه‌ تعبير و اصطلاح‌ عجيبي‌ مي‌گردد كه‌ كسروي‌ بطور مكرّر در مقالة‌ خويش‌ به‌ كار مي‌برد: «آذربايجاني‌هاي‌ قفقاز». ظاهراً وي‌ براي‌ بيان‌ دقيق‌ مقصود و مافي‌ الضمير خودتعبير روشني‌ پيدا نكرده‌ است‌ و به‌ عبارتي‌، روي‌ ديگر سكّه‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ او به‌ «آذربايجاني‌ها» اشاره‌ مي‌كندمنظورش‌ فقط‌ آذربايجاني‌هاي‌ ايران‌ است‌. پرهيز و اجتناب‌ وسوسه‌آميز كسروي‌ از سوء تعبير يا تحريكات‌ سياسي‌،وي‌ را به‌ استعمال‌ اين‌ اصطلاح‌ سوق‌ داده‌ است‌ و اين‌ امر، آشفتگي‌ زيادي‌ در مفهوم‌ و مصداق‌ آن‌ به‌ بار مي‌آورد چون‌«قفقازي‌ها» يا «مسلمانان‌ قفقاز» تعبير بسيار گسترده‌اي‌ است‌ كه‌ شامل‌ جمعيت‌هاي‌ غير ترك‌ نظير: لزگي‌ها، چچن‌ها،اوارها، مسلمانان‌ ابخاز، گرجي‌ها،... نيز مي‌شود.

با اينهمه‌، خواننده‌اي‌ كه‌ بخواهد از وراي‌ اين‌ ضعف‌ها، مقالة‌ كسروي‌ را مطالعه‌ كند، به‌ اطّلاعات‌ قابل‌ توجهي‌ دست‌خواهد يافت‌ و اين‌ يافته‌ها نه‌ تنها به‌ زوايايي‌ از شخصيت‌ و سيماي‌ نويسنده‌- كه‌ تاكنون‌ ناشناخته‌ مانده‌ است‌- پرتوي‌خواهد افكند و به‌ تشخيص‌ چهره‌ حقيقي‌ وي‌ كمك‌ خواهد كرد بلكه‌، همچون‌ روزنه‌اي‌ است‌ كه‌ از آن‌ مي‌توان‌ فرهنگ‌و انديشة‌ آذربايجاني‌هاي‌ پيشين‌ را باز شناخت‌. 

در خاتمه‌، بهتر است‌ مختصري‌ از «العرفان‌» و چگونگي‌ ارتباط‌ كسروي‌ با آن‌ گفته‌ شود: 

العرفان‌ در سال‌ 1909 بوسيلة‌ Arif-UZ-Zayn (عارف‌ الزين‌ يا عريف‌ الزين‌) تاسيس‌ شد، وي‌ روزنامه‌نگاري‌ ترقي‌خواه‌ (مدرنيست‌) و از يك‌ خانوادة‌ روحاني‌ شيعه‌ در لبنان‌ بود كه‌ پس‌ از طي‌ تحصيلات‌ سنتي‌ شيعي‌ و فراغت‌ از دورة‌تعليمات‌ خاص‌ در عثماني‌، زبان‌هاي‌ تركي‌ و فارسي‌ و بعداً انگليسي‌ و فرانسه‌  را فرا گرفت‌ مجلة‌ العرفان‌ در آغاز،طرفدار و مروّج‌ انديشه‌هاي‌ مشروطه‌ خواهان‌ عثماني‌ بود امّا مدتي‌ پس‌ از انتشار مقالة‌ حاضر، به‌ سوي‌ جريان‌ناسيوناليسم‌ عربي‌ سوق‌ داده‌ شد اگرچه‌ علاقة‌ خود را نسبت‌ به‌ جايگاه‌ ويژة‌ جامعة‌ شيعه‌ در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ناسيوناليسم‌ عربي‌ را حفظ‌ كرد. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ صبغة‌ شيعي‌ مجلّه‌ بر جهات‌ و گرايشات‌ عربي‌ آن‌ غلبه‌ دارد و مبيّن‌جايگاه‌ قابل‌ ملاحظة‌ آن‌ در ايران‌ است‌. 

كسروي‌، از سال‌ 1922 تا 1924 به‌ طور مستمر دربارة‌ موضوعات‌ و مسائل‌ جامعة‌ ايراني‌، با العرفان‌ همكاري‌ مي‌كردوي‌ در طي‌ اين‌ دورة‌ زماني‌، از منصب‌ قضاوت‌ در عدلية‌ مازندران‌ به‌ مقام‌ رياست‌ دادگستري‌ خوزستان‌ ارتقاء يافته‌ بوددر مجلة‌ مورد بحث‌، مقالة‌ ديگري‌ نيز در انتقاد از مضرّات‌ الكل‌ درج‌ شده‌ است‌ (اوايل‌ 1914) كه‌ امضاء «احمد قاسم‌الحسيني‌ از حكم‌ آباد تبريز» را در پاي‌ خود دارد امّا روشن‌ نيست‌ كه‌ اين‌ شخص‌ نيز همان‌ احمد كسروي‌ است‌ يا نه‌.هيچ‌ مقالة‌ ديگري‌ از كسروي‌ پيش‌ از 1922 در اين‌ مجله‌ ديده‌ نمي‌شود ليكن‌ نويسنده‌، در زندگينامة‌ خويش‌ بدين‌ نكته‌اشاره‌ مي‌كند كه‌ وي‌ تا شروع‌ جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌ با العرفان‌ همكاري‌ داشته‌ است‌ و تنها وقوع‌ جنگ‌ در اين‌ كار فترتي(6)‌ پيش‌ آورده‌ بود. چون‌ مي‌گويد كه‌ يك‌ جوان‌ عراقي‌ در سال‌ 1919 يكي‌ از مقالات‌ وي‌ را در العرفان‌ تحسين‌ نموده‌ و به‌او تبريك‌ گفته‌ است‌ گرچه‌ پيش‌ از شروع‌ خدمت‌ كسروي‌ در مازندران‌ (1922)(7)، هيچ‌ مقاله‌اي‌ كه‌ صريحاً امضاي‌ او راداشته‌ باشد در العرفان‌ ديده‌ نمي‌شود. 

متن‌ مقالة‌ حاضر و شيوة‌ نگارش‌ آن‌، حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ نثر عربي‌ كسروي‌ چندان‌ تعريفي‌ ندارد و ضعف‌هايي‌ در آن‌به‌ چشم‌ ميخورد كه‌ اشتباهات‌ متعدّد صرفي‌ و نحوي‌، عبارات‌ نامفهوم‌ و پرابهام‌ از آن‌ جمله‌ است‌ تا آنجا كه‌ حتي‌اشخاص‌ فصيح‌ و متبحّر در اصطلاحات‌ عربي‌ هم‌، از آنها سر در نمي‌آورند با وجود اين‌، خواننده‌ اذعان‌ خواهد كرد كه‌اگر نثر عربي‌ وي‌ همانند يك‌ نويسندة‌ بومي‌ عرب‌ نيست‌ به‌ هر حال‌ در كل‌، خوانا و قابل‌ فهم‌ است‌.

پاورقي :
1- [مقاله‌اي از] احمد كسروي تبريزي (1946-1890) مورخ، زبان شناس ، حقوقدان و ايدئولوژيست ايراني
2- ما اين انديشه را طي دو گفتار در middle east studies associotionبررسي نموده‌ايم.
3- براي آشنايي مختصر با «شيخيه» رجوع شود به نوشته moojan momen با عنوان :A.n introduction to shii. Islam (yale new hoven 1985)
4- بنگريد به : اتوبيوگرافي كسروي (زندگاني من) صص 111-107-69-63-11-15-55-59

5- بنگريد به :
Littarairla presse en tant que moteur du renou silria naef veau culturel at : lareue chiite libanaise al – irfan in asiatisch studien etudes. Asiatiqes. Vol. loo no 2 (1996)

6- كسروي با اشاره به اين دوره از زندگي خويش مي‌نويسد : ساعتهاي بيكاري خود را در اين چند رشته به كار مي‌بردم و داستانهايي رخ مي‌داد كه فيروزي مرا در اين كوششها روشن مي‌گردانيد. يكي از آن داستانها اين بود كه گفتاري به عربي براي مجله «العرفان» كه در صيدا به چاپ مي‌رسيد نوشته و فرستاده بودم كه پس از چندي ديدم آنرا بي كم و بيش به چاپ رسانيده و اين مي‌فهمانيد كه عربي را نيك مي‌نويسم. (اتوبيوگرافي كسروي «زندگاني من» صص 55-54)
7- lbid.p.127-7    
يادداشت‌ها و تعليقات‌ «اوان‌ زگال‌»
بر ترجمة‌ انگليسي‌
(شماره‌هاي‌ مختلف‌ مجلة‌ «العرفان‌» كه‌ مقالة‌ كسروي‌ در آنها درج‌ شده‌ است‌:

1- العرفان‌، مجلد 8، شمارة‌ 2، نوامبر 1922، صص‌ 23-121

2- العرفان‌، مجلد 8، شمارة‌ 3، دسامبر 1922، صص‌ 13-209

3- العرفان‌، مجلد 8، شماره‌ 4، ژانويه‌ 1923، صص‌ 4-290

4- العرفان‌، مجلد 8، شماره‌ 5، فوريه‌ 1923 صص‌ 69-364

 ( در مورد سيركازي‌ها: سيركازي‌ها به‌ زبان‌ گاباردين‌ صحبت‌ مي‌كنند كه‌ در نواحي‌ شمالي‌ قفقاز رايج‌ است‌و با زبان‌ ابخازي‌ قرابت‌ دارد و به‌ هر صورت‌ زباني‌ است‌ غير از تركي‌.

 ( در مورد قدرت‌ تعبير تركي‌: افعال‌ ذكر شده‌ (قاچدي‌، لهلدي‌، يوگوردي‌)، معني‌ فارق‌ و معادل‌ دقيقي‌ در زبان‌عربي‌ ندارند. 

( در مورد متعدي‌ كردن‌ افعال‌ در تركي: كسروي‌ در اينجا، الفاظ‌ زايدي‌ به‌ كار برده‌ است‌، همان‌ مورد چهارم‌، مقصودرا مي‌رساند. 

   (در مورد ملانصرالدين‌: پس‌ از پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌ كه‌ كسروي‌ به‌ تفليس‌ رفت‌ و با بعضي‌ از نويسندگان‌اين‌ نشرية‌ طنزآميز و انتقادي‌ ديدار كرد ديدگاه‌ و نظر خودش‌ را با آنها كاملاً موافق‌ و مطابق‌ يافت‌. (زندگاني‌ من‌، صص‌4-73)

 ( در مورد ملا محمد تقي ‌ممقاني:ملامحمدتقي‌ممقاني‌ در حدود سالهاي‌ 1312-1248 مي‌زيست‌ و «نيّر»تخلص‌ مي‌كرد. او فرزند ملامحمّدممقاني‌، از پيشوايان‌ شيخيّه‌ در تبريز بود (دانشمندان‌ آذربايجان‌، محمّدعلي‌ تربيت‌،تهران‌، مطبعة‌ مجلس‌ 1314) مهدي‌ مجتهدي‌ (دربارة‌ كتاب‌ تربيت‌) مي‌گويد: ارجاعات‌ مولّف‌ در باب‌ وقايع‌ جاري‌ آن‌دوره‌، مبهم‌ و آشفته‌ مي‌نمايد و بعضي‌ از خوانندگان‌ كه‌ آن‌ عهد را درك‌ كرده‌ و هنوز در قيد حيات‌ هستند خود از وقايع‌مذكور مطّلع‌اند. (مهدي‌ مجتهدي‌، رجال‌ آذربايجان‌ در عصر مشروطه‌، تهران‌، نقش‌ جهان‌، 1327 ص‌ 54)
(حاشيه 21 در مورد رواج مطالعه به زبان تركي آذربايجاني : پس از آن در اين باب، مواد و منابع بسياري در كتب و نشريات آذربايجان ايران، انتشار يافته است.

( در مورد خلخالي: كوچرلي، مخصوصاً به دشواري گزينش نمونه‌هايي از آثار اين شاعر براي گره‌گشايي و حل مشكلات و مبهمات موجود در شعر آذربايجان ايران اشاره مي‌كند : (آذربايجان ادبياتي ج 1 ص 69) تربيت مي‌گويد كه شاعر تا سال 1310 مي‌زيسته و صاحب يك مثنوي بوده است.

( در مورد مدير شكر: نام دقيق او، محمد عبدالمناف‌زاده است.(«دانشمندان آذربايجان»)، «شكر»، ص 411).

 ( مربوط‌ به‌ ملاّعمو:دربارة‌ «ملاعمو» كسروي‌ به‌ تفصيل‌ در «تاريخ‌ مشروطه‌ ايران‌» بحث‌ كرده‌ است‌ (تهران‌،اميركبير 1975 (1355) صص‌ 38-636) در همانجا مقاله‌اي‌ نيز از نشرية‌ مذكور نقل‌ كرده‌ است‌. 

مقالة‌ مورد بحث‌، در ملانصرالدّين‌ تجديد چاپ‌ شده‌ و توسط‌ «اوان‌ زگال‌» به‌ فارسي‌ در آمده‌ است‌ كه‌ در «نيمة‌ ديگر»منتشر خواهد شد. 
  (در مورد كليله‌ و دمنه‌:مجموعه‌اي‌ از داستان‌ها كه‌ به‌ فابل‌هاي‌ ازوپ‌ شباهت‌ زيادي‌ دارند. 
  (در مورد آذربايجان‌ پاورقي‌:كسروي‌ در مورد آذربايجان‌ اشتباه‌ كرده‌ است‌ گويا او اين‌ مجّلة‌ هوادارمشروطه‌ را با «آذرآبادگان‌» خلط‌ نموده‌ است‌. رجوع‌ شود به‌: تاريخ‌ مشروطه‌ ايران‌ صص‌ 2-271 آنجا كه‌ در مورد«آذربايجان‌» بحث‌ مي‌كند. همچنين‌: «زندگاني‌ من‌» ص‌ 87 كه‌ در باب‌ «آذرآبادگان‌» شرحي‌ دارد. اوان‌ زگال‌ در كتاب‌خود با عنوان‌: 

an Iranian Poets Duel over Iranian Cons- titutionalism
كه‌ در آينده‌ چاپ‌ خواهد شد، ضمن‌ اصلاح‌ و تهذيب‌ برخي‌ لغزش‌ها و دريافت‌هاي‌ نادرست‌ كسروي‌، ذيل‌ ياتكمله‌اي‌ نيز بر توضيحات‌ او افزوده‌ است‌

( حاشيه 24: بهترين‌ مونوگرافي‌ (تك‌ نگاري‌) در مورد «آذربايجان‌، اثري‌ است‌ از  raoul motika با عنوان‌ Die ZeitungAzarbaygan (tabris 1906) in halt umfeld, Hinter grund (Munchen, 1992.)

چند سال‌ پس‌ از چاپ‌ اين‌ مقاله‌، دولت‌ تازة‌ تاسيس‌ «آذربايجان‌ شوروي‌»، كتاب‌ «آذربايجان‌ ادبيّاتي‌» (علم‌، باكو1978) اثر فريدون‌ بيك‌ كوچرلي‌ را چاپ‌ و منتشر كرد كه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ زيادي‌ در مورد تاريخ‌ ادبيّات‌ آذربايجان‌ بود.ده‌ سال‌ پس‌ از آن‌ نيز كتاب‌ «دانشمندان‌ آذربايجان‌» تاليف‌ محمّدعلي‌ تربيت‌ انتشار يافت‌ كه‌ متضمن‌ مواد و منابع‌ قابل‌توجهي‌ در باب‌ آذربايجان‌ ايران‌ است‌. تربيت‌ در اين‌ كتاب‌ اسامي‌ تعداد بسياري‌ از نويسندگاني‌ را كه‌ به‌ تركي‌آذربايجاني‌، اثري‌ از آنها منتشر شده‌ است‌ آورده‌ است‌ منبع‌ ديگري‌ كه‌ قابل‌ ذكر مي‌باشد «حديقة‌ الشعرا» است‌ كه‌ آن‌نيز در بردارندة‌ اطّلاعات‌ جامعي‌ از ادبيّات‌ تركي‌ آذربايجاني‌ است‌ و يكي‌ از ماخذ اصلي‌ تربيت‌ در تاليف‌ دانشمندان‌آذربايجان‌ محسوب‌ مي‌شود امّا ما نتوانستيم‌ مشخّصات‌ دقيق‌ نسخة‌ حديقه‌ را معين‌ كنيم‌. 

  (در مورد دخيل‌: نام‌ او در ماخذ اصلي‌، دخل‌ ضبط‌ شده‌ بود كه‌ در «دانشمندان‌ آذربايجان‌» و «آذربايجان‌ادبيّاتي‌»، به‌ «دخيل‌» تصحيح‌ گرديده‌ است‌ نمونه‌هاي‌ بسياري‌ از اشعار وي‌ در مدح‌ و منقبت‌ امام‌ حسين‌ نقل‌ شده‌است‌. دخيل‌ با كوچرلي‌ معاصر بود (382 op.citll، كوچرلي‌ در سالهاي‌ 1920-1862 مي‌زيست‌.

( در مورد شيخ احمد احسايي:  موسس‌ فرقه‌اي‌ كه‌ به‌ «شيخيه‌» معروف‌ شد. نهم‌ (دهم‌) محّرم‌ كه‌ روز شهادت‌ امام‌ حسين‌ است‌. 

 (در اصل‌، همان‌ داستاني‌ كه‌ ديوار لاسي‌ حكايت‌ كرده‌ است‌: «آيين‌ها و مراسم‌ محرم‌ در ميان‌ تركان‌آذربايجاني‌ (قفقاز) 1916، Helsingfors
   (در مورد لعلي‌ :ميرزا علي‌خان‌ شمس‌ الحكما (1907 - 1845) (آذربايجان‌ ادبياتي‌، ج‌ 2 ص‌ 19 - 218)

  (در مورد لعلي‌:پدر و مادرش‌ از ايروان‌ بودند اما خودش‌ تبريزي‌ محسوب‌ مي‌شد، شهري‌ كه‌ در آن‌ تحصيلات‌سنتي‌ در طب‌ را به‌ پايان‌ برده‌ بود.

 ( در مورد شكوهي‌: ‌ حاج‌ مهدي‌ تبريزي‌، آينه‌ ساز، در سال‌ 1314 در گذشت‌ (دانشمندان‌ اذربايجان‌،«شكوهي‌» ص‌ 199)

  (در مورد صراف‌: ديوان‌ او اول‌ بار در سال‌ 1344 ق‌ انتشار يافت‌ پس‌ از مرگ‌اش‌ كه‌ در سال‌ 1325 اتفاق‌افتاد. (دانشمندان‌ آذربايجان‌ «حاج‌ رضا صراف‌» ص‌ 230). صراف‌ از مريدان‌ سيدعبدالعظيم‌ شيرواني‌ بود كه‌ ازمدرنيست‌هاي‌ مسلمان‌ محسوب‌ مي‌شد البته‌ نه‌ در حدّ كسي‌ همچون‌ فضولي‌. از آنجا كه‌ صراف‌، سبكي‌ ساه‌ و عامه‌فهم‌ دارد آثارش‌ مورد پسند و اقبال‌ تودة‌ مردم‌ قرار گرفته‌ است‌. ديوان‌ او حاوي‌ 2500 بيت‌ شعر است‌ بخش‌ عمدة‌ اين‌اشعار به‌ تركي‌ است‌ اگر چه‌ خيلي‌ فارسي‌ گونه‌اند و لغات‌ و تعبيرات‌ بسياري‌ از زبان‌ اخير در آنها استعمال‌ شده‌ است‌مضمون‌ غالب‌ آثار صراف‌ عاشقانه‌ است‌ اگر چه‌ مراثي‌ مردم‌ پسندي‌ نيز دارد (حاج‌ رضا صراف‌ در «رجال‌ آذربايجان‌در عصر مشروطيت‌» مهدي‌ مجتهدي‌، نقش‌ جهان‌- تهران‌؟ 1948 صص‌ 110-108)

 ( در مورد راجي:حاج‌ ميرزا ابوالحسن‌ تبريزي‌ (93-1247) (راجي‌» در دانشمندان‌ آذربايجان‌، ص‌ 155)

 (  در مورد نباتي‌:سيد ابوالقاسم‌، شاعري‌ صوفي‌ مسلك‌ بود كه‌ در قرجه‌داغ‌ (1262) به‌ دنيا آمد در شعر پيرو حافظ‌بود، ديوانش‌ در تبريز چاپ‌ شده‌ و مشهور است‌ (نباتي‌» در دانشمندان‌ آذربايجان‌ صص‌ 71-370) نباتي‌ در عهدسلطنت‌ كوتاه‌ مدت‌ محمّدشاه‌ قاجار متولد شده‌ بود گفته‌ مي‌شود فصاحت‌ و بلاغت‌ او مردم‌ را غرق‌ حيرت‌ مي‌كرد،در زهد و پارسايي‌ و بي‌آلايشي‌ مرتبة‌ والايي‌ داشت‌ فرزندان‌ نباتي‌ نيز، جزو وعاظ‌ و مدّاحين‌ ائمه‌ شيعه‌ بودند.(سيدابوالقاسم‌نباتي‌» در «آذربايجان‌ ادبيّاتي‌»، ج‌ 1 صص‌ 493-470)

 ( در مورد دلسوز:محمد امين‌ تبريزي‌، ديوان‌ او مكرر به‌ چاپ‌ رسيده‌ و معروف‌ است‌: («دلسوز» در دانشمندان‌آذربايجان‌، ص‌ 151)

  (در مورد مقدس‌ اردبيلي:مطابق‌ منبعي‌ كه‌ ترتيب‌ ذكر كرده‌، وي‌ در سال‌ 997 وفات‌ يافته‌ است‌ ترتيب‌، همچنين‌فهرستي‌ از آثار وي‌ را بر شمرده‌ است‌: (احمدبن‌محمّداردبيلي‌» در دانشمندان‌ آذربايجان‌، صص‌ 32-31)    

زبان‌ تركي‌ در ايران‌
(احمد كسروي‌)
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اغلب‌، تصوّر مي‌شود كه‌ در ايران‌، به‌ هيچ‌ زباني‌ جز زبان‌ فارسي‌ گفتگو نمي‌شود و تنها افراد معدودي‌، از وسعت‌انتشار و دامنة‌ گسترش‌ زبان‌ تركي‌ در اطراف‌ و اكناف‌ اين‌ كشور، آگاهي‌ دارند و ميدانند كه‌ چه‌ بسا تعداد افرادي‌ كه‌ به‌اين‌ زبان‌ تكلّم‌ مي‌كنند از فارسي‌ زبانان‌ بيشتر باشد. 

بسياري‌ از خود ايرانيان‌ در جواب‌ اين‌ سوال‌ كه‌: آيا در كشور شما به‌ تركي‌ صحبت‌ مي‌شود؟ اظهار ميدارند: آري‌، دربعضي‌ ايالات‌ مانند آذربايجان‌ و زنجان‌ (خمسه‌). علّت‌ آن‌ را نيز، هم‌ جواري‌ اين‌ دو ايالت‌ با قفقاز و تركّيه‌ ميدانند. من‌تاكنون‌ از خود ايرانيان‌ يا خارجياني‌ كه‌ در باب‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ ايران‌ بحث‌ كرده‌اند، كسي‌ را نديده‌ام‌ كه‌ در مبحث‌«زبان‌ تركان‌ ايران‌» حق‌ مطلب‌ را چنانكه‌ بايد، ادا كرده‌ باشد. غالب‌ ايرانيان‌ - حتي‌ كسانيكه‌ به‌ تركي‌ صحبت‌مي‌كنند-آن‌ را زباني‌ بيگانه‌ تلّقي‌ مي‌كنند و نفوذ و گسترش‌ تركي‌ را در ايران‌، معلول‌ تسلّط‌ تركان‌ و مغولان‌ بر اين‌سرزمين‌ ميدانند كه‌ به‌ زور شمشير قوم‌ غالب‌، رخنه‌ كرده‌ و عمّوميت‌ يافته‌ است‌ اينان‌ حتي‌ بعضاً تكلّم‌ كردن‌ به‌ زبان‌تركي‌ را نه‌ تنها افتخاري‌ نمي‌دانند بلكه‌ اظهار تمايل‌ مي‌كنند كه‌ اين‌ زبان‌ اجنبي‌ را از كشور خود طرد كرده‌ «زبان‌ شيرين‌فارسي‌» را جايگزين‌ آن‌ نمايند. 

كساني‌ از زمرة‌ محقّقين‌ و مستشرقين‌ خارجي‌ كه‌ به‌ تحقيق‌ در مقولة‌ زبان‌ تركي‌ و ديگر مسايل‌ ملّت‌هاي‌ ترك‌ زبان‌پرداخته‌اند، غالباً دامنة‌ بحث‌ را به‌ زبان‌ مردم‌ تركيه‌ و تركستان‌ و مسلمانان‌ روسيّه‌ (كه‌ در ايران‌ تاتار ناميده‌ مي‌شوند)محدود كرده‌اند و از مباحث‌ ترك‌ زبانان‌ ايران‌، به‌ ندرت‌ سخن‌ گفته‌اند، نويسندگاني‌ نيز كه‌ در باب‌ ايران‌ و زبان‌ ايرانيان‌چيزي‌ گفته‌اند بحث‌ خود را صرفاً به‌ زبان‌ فارسي‌ و لهجه‌هاي‌ آن‌ از: گيلاني‌، مازندراني‌، لرستاني‌ و... منحصر كرده‌اند كه‌اين‌ گويش‌ها در مناطق‌ مذكور، متداول‌ مي‌باشند. 

با توجّه‌ به‌ اين‌ توضيحات‌، بديهي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ از بررسي‌ دقيق‌ زبان‌ تركي‌ تغافل‌ شده‌ و فقط‌ برخي‌ از محّققين‌، به‌رواج‌ و انتشار آن‌ در ايران‌ - خاصّه‌ آذربايجان‌ - اشاره‌ كرده‌اند امّا در اغلب‌ موارد، منابع‌ و مآخذ آنها نيز، چيزي‌ جزروايات‌ سيّاحان‌ و اعضاء سفارت‌ها يا مبلّغين‌ مذهبي‌ نبوده‌ است‌ و چنين‌ افرادي‌، به‌ طور معمول‌، در پايتخت‌ ياشهرهاي‌ بزرگ‌ و مراكز ايالات‌ در تردّد بوده‌اند كه‌ در اين‌ نقاط‌، غلبه‌ با زبان‌ فارسي‌ است‌ (البته‌ غير از آذربايجان‌ وزنجان‌).

باري‌، از ميان‌ اين‌ نويسندگان‌ به‌ ندرت‌ كسي‌ پيدا مي‌شود كه‌ رنج‌ و خطر سفر را بر خود هموار كرده‌ و به‌ روستاها وميان‌ عشاير چادرنشين‌ اين‌ سرزمين‌ برود و به‌ كندوكاو و پژوهش‌ در زبان‌ و آداب‌ و رسوم‌ ايشان‌ بپردازد علاوه‌ بر اين‌زبان‌ فارسي‌، با شعشعة‌ ذخاير و گنجينه‌هايي‌ نفيس‌ از آثار ادبي‌ خود، نظير اشعار سعدي‌ و فردوسي‌ و امثال‌ اينها، نظرپژوهشگران‌ و مستشرقين‌ را از توجّه‌ به‌ ساير مباحث‌ منصرف‌ مي‌كند و بطور غير مستقيم‌ مانع‌ پرداختن‌ آنان‌ به‌زبان‌هاي‌ ديگر اين‌ سرزمين‌ مي‌شود در مقام‌ تشبيه‌ بايد گفت‌: تركي‌، همانند دختر زيبا و محجوبي‌ است‌ كه‌ در گوشه‌اي‌خزيده‌ و مهجور مانده‌ است‌ و در مقابل‌ او فارسي‌ همچون‌ زني‌ بزك‌ كرده‌، با تلالو جواهرات‌ گرانبهايش‌ خودنمايي‌مي‌كند. 

در اين‌ گفتار، ما در راهي‌ ناهموار و طي‌ نشده‌ قدم‌ نهاده‌ايم‌ و بابي‌ را گشاده‌ايم‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ كسي‌ بدان‌ وارد نشده‌است‌ ليكن‌ با اينهمه‌ ادعاي‌ كمال‌ و احصاء و استقصاء تام‌ نداريم‌. شايد در ميان‌ خوانندگان‌ «العرفان‌» كساني‌ باشند كه‌در آينده‌ آنچه‌ را كه‌ ما به‌ اجمال‌ برگزار كرده‌ايم‌، با شرح‌ و تفصيل‌ بيان‌ نموده‌ و حق‌ مطلب‌ را ادا كنند، نقايص‌ اين‌ مقاله‌را تهذيب‌ و تكميل‌ نمايند و سهوها و لغزش‌هاي‌ آن‌ را متذكر شوند. اين‌ بحث‌ را به‌ چهار قسمت‌ تقسيم‌ كرده‌ايم‌: 

1- اكثريت‌ با كدام‌ زبان‌ است ‌؟
بر خلاف‌ تصوّر عمومي‌، تداول‌ زبان‌ تركي‌ منحصر و محدود به‌ ناحيه‌اي‌ خاص‌ّ از ايران‌ نيست‌ بلكه‌- چنانكه‌ پيش‌ ازاين‌ نيز اشاره‌ كرده‌ايم‌ - در چهار گوشه‌ اين‌ سرزمين‌ و در همة‌ اطراف‌ و جهات‌ مختلف‌، شايع‌ و متداول‌ است‌. اين‌ نكته‌نيز در خور يادآوري‌ است‌ كه‌ در ايران‌، ترك(1)‌  و فارس‌، دو تودة‌ متمايز و منفك‌ّ از هم‌ نيستند در مقام‌ تشبيه‌ تخته‌شطرنجي‌ را در نظر بگيريد كه‌ در آن‌، هر يك‌ از طرفين‌، در جريان‌ بازي‌ به‌ قلمرو حريف‌، رخنه‌ مي‌كند. در نتيجه‌مهره‌هاي‌ سياه‌ و سفيد در هم‌ مي‌آميزند، همينطور، در ايران‌ شما روستايي‌ را مي‌بينيد كه‌ اهالي‌ آن‌ به‌ فارسي‌ صحبت‌مي‌كنند و در همان‌ حال‌، مردم‌ روستاي‌ مجاور به‌ تركي‌ تكلّم‌ مي‌كنند و يا شهرهايي‌ را مشاهده‌ مي‌كنيد كه‌ فارسي‌ زبانندامّا در عين‌ حال‌، روستاها و ايلات‌ و عشاير ترك‌ زبان‌ آن‌ها را احاطه‌ كرده‌اند نظير: تهران‌، شيراز، قزوين‌ و همدان‌ كه‌البّته‌ مردمان‌ دو شهر اخير هر دو زبان‌ تركي‌ و فارسي‌ را بلدند و به‌ هر دو صحبت‌ مي‌كنند. 

در حال‌ حاضر، حكم‌ به‌ اينكه‌ جمعيّت‌ كدام‌ يك‌ از دو زبان‌ در اكثّريت‌ مي‌باشد كار دشواري‌ است‌ زيرا اين‌ امر،مستلزم‌ آمارگيري‌ و سرشماري‌ و تمييز هويّت‌ دو عنصر فارس‌ و ترك‌ از همديگر است‌، امّا حكومت‌ ايران‌ تاكنون‌ به‌چنين‌ احصائي‌ در مورد تعداد و تركيب‌ جمعيّت‌ كشور و ساكنين‌ هر يك‌ از ايالات‌ اقدام‌ نكرده‌ است‌ و با اين‌ وضع‌،چگونه‌ ميتوان‌ فارس‌ و ترك‌ را دقيقاً از يكديگر تفكيك‌ نموده‌، تعداد واقعي‌ هر يك‌ را تعيين‌ كرد؟ با وجود اين‌، اگر بنا برحدس‌ و تخمين‌ گذارده‌ شود به‌ نظر نويسنده‌ اين‌ سطور، اكثّريت‌ با ترك‌ هاست‌. ليكن‌ اين‌ حدس‌ و تخمين‌، سرسري‌ وبدون‌ پشتوانه‌ نيست‌ بلكه‌ متكّي‌ به‌ تحقيقاتي‌ است‌ كه‌ در حدّ وسع‌ و توان‌ خود به‌ عمل‌ آورده‌ايم‌. اينك‌ نتيجه‌ اين‌پژوهش‌ و احصاء ما بطور اجمالي‌: 

1- آذربايجان‌، كه‌ وسيع‌ترين‌ و مهمّترين‌ ايالت‌ از ايالات‌ چهارگانه‌(2)  ايران‌ است‌، حدود يك‌ و نيم‌ ميليون‌ نفرجمعيّت‌ دارد و ولايت‌ خمسه‌ (زنجان‌) كه‌ اهالي‌ آن‌، تركيبي‌ از مردم‌ اسكان‌ يافته‌، ايلات‌ و عشاير و شهري‌ و روستايي‌است‌، همگي‌ ترك‌ زبان‌اند (البتّه‌ به‌ جز گروه‌ كوچكي‌ از كردهاي‌ مكري‌ در آذربايجان‌ كه‌ به‌ كردي‌ صحبت‌ مي‌كنند)ترك‌هاي‌ فوق‌الذكّر، زبان‌ فارسي‌ را بلد نيستند مگر اينكه‌ پيش‌ معلّم‌ يا در ميان‌ اهل‌ زبان‌ فرا گرفته‌ باشند. 

2- اكثر روستاها و ايلات‌ و عشاير در دو ايالت‌ فارس‌ و خراسان‌ و ولايات‌ همدان‌، قزوين‌، اراك‌ و استرآباد ترك‌هستند و سيّاحي‌ كه‌ در خيابانهاي‌ تهران‌ گردش‌ مي‌كند از ديدن‌ روستايياني‌ كه‌ به‌ تركي‌ صحبت‌ مي‌كنند متعجّب‌مي‌شود و البته‌ اينها غير از كساني‌ مي‌باشند كه‌ در سالهاي‌ اخير از آذربايجان‌ و زنجان‌، به‌ تهران‌ مهاجرت‌ كرده‌اند و هنوزنيز به‌ همان‌ شهر و ناحية‌ اصلي‌ خود منسوب‌اند و به‌ آن‌ مشهور هستند. 

3- در ساير نواحي‌ ايران‌ نيز، اگر هم‌ از لحاظ‌ تعداد نفوس‌، اكثرّيت‌ با ترك‌ها نباشد، بسياري‌ از مردم‌ ترك‌ زبان‌ را درميان‌ عشاير و روستائيان‌ آن‌ نواحي‌ مي‌توان‌ يافت‌. در اين‌ ميان‌، البتّه‌ ايالت‌ كرمان‌ و ولايات‌: گيلان‌، مازندران‌، كردستان‌،لرستان‌، مستثني‌ مي‌باشند كه‌ گفته‌ مي‌شود در ميان‌ مردمان‌ اين‌ مناطق‌، ترك‌ زبان‌ وجود ندارد به‌ جز كسانيكه‌ درسال‌هاي‌ اخير، به‌ آن‌ حدود مهاجرت‌ كرده‌اند كه‌ البتّه‌ اينان‌ جزء سكنة‌ اصلي‌ محسوب‌ نمي‌شوند و در اينجاست‌ كه‌ آن‌مثل‌ روسي‌ مصداق‌ پيدا مي‌كند كه‌ «ني‌ هرگز خالي‌ از گره‌ نيست‌؟». دو طايفه‌ از عشاير مازندران‌ نيز، اصالتاً ترك‌ هستند.در ساري‌، مركز اين‌ ولايت‌ نيز بيش‌ از بيست‌ خاندان‌ اصلشان‌ ترك‌ است‌. كه‌ از نواحي‌ اطراف‌ تهران‌، مهاجرت‌ كرده‌ ودر اينجا سكونت‌ جسته‌اند و هنوز هم‌ به‌ زبان‌ تركي‌ صحبت‌ مي‌كنند. 

در هر حال‌، چنانكه‌ اشاره‌ شد آنچه‌ در اين‌ موضوع‌ برهان‌ قاطع‌ و حجّت‌ مطمئنّه‌ تواند بود آمار و ارقام‌ رياضي‌ است‌ وحدس‌ و تخمين‌، محقّق‌ را از تحقيق(3)‌  و پژوهش‌ عيني‌ بي‌نياز نمي‌كند. 

آيا ترك‌ زبانان‌ ايران‌، اصلاً ترك‌اند 
يا بعدها جبراً و قهراً ترك‌ شده‌اند؟

از وقتي‌ كه‌ تبليغات‌ پان‌ تركيستي‌ عثماني‌ها در اوايل‌ اين‌ قرن‌ (13 هجري‌) [?14] شدّت‌ گرفت‌ و سياست‌ آن‌ دولت‌ از«اتّحاد اسلام‌» به‌ «اتحاد ترك‌» تغيير يافت‌، تركان‌ ايران‌ نيز از دايرة‌ اين‌ «پروپاگاند» بيرون‌ نماندند و مدّ نظر عثماني‌هاقرار داشتند. بدينگونه‌، تبليغاتچي‌هاي‌ آنها دست‌ به‌ كار شدند، در نشريات‌ خود مقالاتي‌ منتشر كردند و ترك‌هاي‌ايراني‌ را به‌ سوي‌ خويش‌ فرا خواندند. حجّت‌ قاطع‌ و ترجيع‌ بند تبليغات‌ تركان‌ عثماني‌ اين‌ بود كه‌ ترك‌ زبانان‌ ايراني‌نيز، همانند خودشان‌ ترك‌ ، هستند. (4)
پس‌ از اين‌، نوبت‌ به‌ قفقازيها رسيد كه‌ بر طبل‌ تبليغات‌ خود بكوبند و بر رگ‌ حسّاس‌ تركان‌ ايران‌ - خاصّه‌آذربايجاني‌ها زخمه‌ بزنند و با استدلال‌هاي‌ معهود خويش‌، آنان‌ را به‌ سوي‌ خود بخوانند. 

قفقازيها، دولتي‌ مستقّل‌ به‌ نام‌ «جمهوري‌ آذربايجان‌» تاسيس‌ كرده‌ بودند، موطن‌ آنها ارتباطي‌ با آذربايجان‌ نداشت‌ جزهم‌ جواري‌. اولياي‌ «جمهوري‌ آذربايجان‌» واقف‌ بودند كه‌ آذربايجاني‌ها هميشه‌ پرچمدار و مشعل‌دار ايران‌ و ملّيت‌ايراني‌ بوده‌اند اما مي‌پنداشتند كه‌ آنها اين‌ نسبت‌ و ملّيت‌ ايراني‌ را با اكراه‌ و ناخرسندي‌ تحمّل‌ مي‌كنند و بدون‌ ترديد-دير يا زود از ايران‌ جدا خواهند شد و به‌ سائقة‌ برخي‌ اشتراكات‌ و علائق‌ زباني‌ و مذهبي‌ و نسبي‌، به‌ آنها ملحق‌ خواهندگرديد و سرانجام‌ جمهوري‌ آذربايجان‌ نيز، پايتخت‌ خود را از باكو به‌ تبريز- مركز آذربايجان‌- انتقال‌ خواهد داد.

با اين‌ تصوّرات‌، قفقازيها بر تعداد مبلّغين‌ خود افزودند و آنان‌ را تحريض‌ كردند كه‌ تركان‌ آذربايجان‌ را نسبت‌ به‌ طرح‌الحاق‌، تشويق‌ نمايند و با خود متّحد سازند. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ هدف‌، دست‌ به‌ انتشار جرايدي‌ زدند كه‌ بيش‌ از همه‌،نشرية‌ «آچيق‌ سوز» (سخن‌ صريح‌) قابل‌ ذكر است‌ و مدير آن‌، نويسنده‌، شهير و زبردست‌، محمّدامين‌رسول‌زاده‌، رهبرحزب‌ «مساوات‌» (5) بود از طرف‌ ديگر، ايرانيان‌ از ناميدن‌ آن‌ جمهوري‌ با عنوان‌ «آذربايجان‌» خشمگين‌ و آزرده‌ خاطرشدند. مقالاتي‌ كه‌ در مطبوعات‌ قفقاز در اين‌ باب‌ انتشار مي‌يافت‌، موجب‌ تحريك‌ و عكس‌العمل‌ نشريات‌ تهران‌مي‌شد شاخص‌ترين‌ آنها كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ پرچمدار و پيشتاز همه‌ محسوب‌ مي‌شد نشريه‌ نيمه‌ رسمي‌ (ايران‌)، به‌مديريت‌ نويسنده‌ معروف‌ و متضلّع‌، ملك‌الشعرا بهار بود.

به‌ هر حال‌، اين‌ دو نشرية‌ ايراني‌ و قفقازي‌، درگير مناظرات‌ و مجادلات‌ پرشوري‌ شدند اين‌ جدال‌ مطبوعاتي‌،نوسانات‌ و اوج‌ و فرودهايي‌ داشت‌، يكي‌ چيزي‌ مي‌نوشت‌، ديگري‌ به‌ مقابله‌ و مدافعه‌ برمي‌خاست‌ و رشته‌هاي‌ آن‌ديگري‌ را پنبه‌ مي‌كرد موضوع‌ و محور اصلي‌ بحث‌، «ايران‌» بود و دو مسالة‌ مهم‌ّ مطرح‌ شده‌ عبارت‌ بودند از اينكه‌:

1- آيا باكو و گنجه‌ و چند شهر ديگر كه‌ در جنوب‌ قفقاز قرار دارند، واقعاً مي‌توانند جزء آذربايجان‌ محسوب‌ بشوند؟و اينكه‌ آيا قفقازيها، در ناميدن‌ جمهوري‌ خود با عنوان‌ «آذربايجان‌» عذري‌ و توجيهي‌ دارند؟

2- آيا مردم‌ آذربايجان‌ و زنجان‌ و ساير ترك‌ زبانان‌ ايراني‌، به‌ تركاني‌ نسب‌ مي‌برند كه‌ در طول‌ تاريخ‌ به‌ ايران‌ مهاجرت‌كرده‌اند؟ يا اصل‌ و نسب‌ آنها به‌ فارس‌هاي‌ ايران‌ مي‌رسد كه‌ با فتوحات‌ چنگيز و اخلاف‌ او، اجباراً ترك‌ زبان‌ شده‌اند وزبان‌ اصلي‌ و اوّليه‌ خود (فارسي‌) را فراموش‌ كرده‌اند.

امّا چنانكه‌ معهود است‌، اينگونه‌ مناقشات‌، حتي‌ با تكرار و تطويل‌ نيز، به‌ نتيجة‌ معقول‌ و مستدّلي‌ نمي‌رسد در اينجاهم‌ هيچيك‌ از طرفين‌ سودي‌ نبرد و نتوانست‌ بر ديگري‌ غلبه‌ كند چون‌ با مساله‌ مورد بحث‌ بطور علمي‌ و خالي‌ ازغرض‌، برخورد نمي‌كرد البتّه‌ هريك‌ از طرفين‌، در پي‌ يك‌ منشا و دستمايه‌، تاريخي‌ و علمي‌ براي‌ مدّعاي‌ خودش‌ بودليكن‌ استدلالش‌ چوبين‌ بود و در راهي‌ ناهموار گام‌ برميداشت‌ و به‌ شيوه‌اي‌ نادرست‌ متوسّل‌ مي‌شد تا اغراض‌ وتعصّبات‌ خاص‌ سياسي‌اش‌ را بر آن‌ استوار نمايد و حريف‌ را از ميدان‌ به‌ در ببرد. 

ديري‌ نگذشت‌ كه‌ بلشويك‌ها به‌ قفقاز هجوم‌ آوردند و بر اثر اين‌ واقعه‌، ديگر هم‌ّ و غم‌ جمهوريهاي‌ كوچك‌ منطقة‌قفقاز، معطوف‌ به‌ دفاع‌ از سرزمين‌هاي‌ خودشان‌ گرديد و به‌ عبارت‌ ديگر، به‌ خودشان‌ مشغول‌ شدند و به‌ سبب‌اضطراري‌ كه‌ در دفع‌ تعّرضات‌ بلشويك‌ها داشتند بيشتر به‌ سلاح‌ و تفنگ‌ روي‌ آوردند تا پرو پاگانداي‌ ژورناليستي‌ وقلمي‌ و از اين‌ گرفتاري‌ و دلمشغولي‌ نوظهور، ديگر فرصتي‌ براي‌ تبليغاتي‌ از نوع‌ گذشته‌ پيدا نكردند. 

با همه‌ اين‌ توضيحات‌، اين‌ مساله‌ آن‌ قدر كه‌ بعضي‌ مي‌پندارند، مبهم‌ و غامض‌ نيست‌ به‌ شرطي‌ كه‌ با ديدي‌ منصفانه‌ وخالي‌ از اغراض‌ سياسي‌ بدان‌ پرداخته‌ شود:

واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ مرزهاي‌ ايران‌ در مجاورت‌ دشتهاي‌ تركستان‌، تعداد انبوهي‌ از عشاير ترك‌ و دام‌ و دواب‌ و حشم‌ايشان‌ را در خود جاي‌ داده‌ است‌، اراضي‌ واقع‌ شده‌ در اين‌ مناطق‌ تا نواحي‌ بين‌النهرين‌ و آسياي‌ صغير، از قديم‌ الايّام‌،به‌ داشتن‌ مراتع‌ پرنعمت‌ و چراخورهاي‌ بسيار وسيع‌ و چمنزارهاي‌ سبز و خرّم‌ و درخت‌ و آب‌ و علف‌، شهره‌ بوده‌اند.اين‌ مناطق‌ از دير باز - حتي‌ پيش‌ از تاريخ‌  ملجا و پناهگاه‌ اين‌ ايلات‌ و عشاير بوده‌ است‌.آنها وقتي‌ از دشمن‌ شكست‌مي‌خوردند، در اين‌ نواحي‌ پناه‌ مي‌جستند و آنگاه‌ كه‌ در سرزمين‌ اصلي‌ و دشتهاي‌ محّل‌ زندگي‌ خويش‌، عرصه‌ برايشان‌ تنگ‌ مي‌شد با تحمّل‌ مشقّات‌ بسيار راهي‌ دراز تا سورّيه‌ و بين‌النهّرين‌ را در مي‌نورديدند و به‌ اين‌ نواحي‌ سرازيرمي‌شدند. 

اعمال‌ و رفتار هلاكوخان‌ مغول‌ و اخلاف‌ او، همينطور تيمورلنگ‌ و سلاجقه‌ كه‌ در صفحات‌ تاريخ‌ مضبوط‌ است‌ ازتاخت‌ و تاز و غارت‌ و تصرّف‌ زمين‌ها در ايران‌ و انيران‌، امري‌ خارج‌ از اين‌ رسم‌ و قاعدة‌ كلّي‌ نبوده‌ است‌ و آنها درست‌،بر همان‌ سنّت‌ ديرين‌، اجداد خودشان‌ رفته‌اند. 

ايران‌، ديواري‌ چون‌ ديوار چين‌ نداشت‌ كه‌ مانع‌ نفوذ و هجوم‌ اقوام‌ ديگر بشود به‌ همين‌ سبب‌ اقوام‌ و طوايف‌ مختلف‌در طي‌ تاريخ‌، مرزهاي‌ اين‌ سرزمين‌ را درهم‌ مي‌نورديدند و با زنان‌ و فرزندان‌ و اسبها و دام‌هاي‌ خود، در امتداد ثغوراين‌ كشور جولان‌ مي‌دادند و در طلب‌ امنيّت‌ و چراگاه‌، طول‌ و عرض‌ آن‌ نواحي‌ را زير پا مي‌گذاشتند و هر جا را كه‌مناسب‌ زندگي‌ خويش‌ تشخيص‌ ميدادند در آن‌ فرود مي‌آمدند و رحل‌ اقامت‌ مي‌افكندند و آن‌ مكان‌ را موطني‌ جديدتلّقي‌ نموده‌، شروع‌ به‌ احياء و بهره‌برداري‌ از آن‌ مي‌كردند و پس‌ از آن‌ از موطن‌ سابق‌ خود يادي‌ نمي‌كردند و از آن‌سخني‌ به‌ ميان‌ نمي‌آوردند با سكنة‌ اصلي‌ اين‌ موطن‌ جديد در مي‌آميختند و خود را با آداب‌ و رسوم‌ و مذهب‌ ايشان‌وفق‌ مي‌دادند و به‌ مرور ايّام‌، در ميان‌ مردمان‌ بومي‌ و اصلي‌ تحليل‌ مي‌رفتند. 

امّا، زبان‌ از آشكارترين‌ و مهم‌ّترين‌ شاخصه‌هايي‌ است‌ كه‌ با آن‌ قومي‌ از اقوام‌ ديگر باز شناخته‌ مي‌شود و نظير سايرعوامل‌ تمايز و به‌ سرعت‌ و سهولت‌ آنها، متروك‌ و فراموش‌ نمي‌شود زماني‌ كه‌ يك‌ زبان‌، با زباني‌ ديگر تلاقي‌ پيدامي‌كند ممكن‌ است‌ در تنازع‌ با آن‌، مغلوب‌ شود امّا به‌ آساني‌ در برابر حريف‌، جا خالي‌ نمي‌كند حتي‌ اگر تاثيرات‌ بسيارعميق‌ از رقيب‌ در خود بپذيرد و گروه‌ انبوهي‌ از واژگان‌ و تعابير آن‌ را جذب‌ كند. با توجّه‌ به‌ اصل‌ مذكور، زبان‌ تركي‌ نيزكه‌ تركان‌ آن‌ را از وطن‌ اصلي‌ خويش‌ با خود داشتند، امكان‌ نداشت‌ كه‌ همچون‌ ديگر مظاهر و خصايص‌ زندگي‌،بسادگي‌ متروك‌ شود اگر بخواهيم‌ قضّيه‌ را به‌ اختصار بررسي‌ كنيم‌ بايد احتمال‌ دهيم‌ كه‌ يكي‌ از دو پروسه‌ زير درموضوع‌ مورد بحث‌ جاري‌ و ساري‌ بوده‌ است‌:

اوّل‌: اينكه‌ فرض‌ كنيم‌ مهاجرين‌، گروه‌ اندك‌ شماري‌ بوده‌اند كه‌ در ميان‌ ساكنين‌ اصلي‌ محل‌ فرود آمده‌ و سكني‌گزيده‌اند و چون‌ اكثريت‌ و غلبه‌ با همان‌ مردم‌ بومي‌ بوده‌ است‌ به‌ آنها تمكين‌ كرده‌اند و در اثر همنشيني‌ و اختلاط‌ وازدواج‌ با همين‌ ساكنين‌ اصلي‌، به‌ تدريج‌ خصايص‌ و ويژگيهاي‌ قومي‌ خود را از دست‌ داده‌ و در ميان‌ ايشان‌ به‌ تحليل‌رفته‌اند در اين‌ حالت‌، ديري‌ نمي‌گذرد كه‌ در ميان‌ سكنه‌ اصلي‌، پراكنده‌ مي‌شوند و به‌ سبب‌ اندك‌ شمار بودن‌ و ضعف‌خود، وجوه‌ تمايزشان‌ را از دست‌ داده‌ و در بين‌ جمعيّت‌ غالب‌ محو مي‌شوند به‌ طوري‌ كه‌ پس‌ از مدّتي‌، مهاجرين‌ ازاهالي‌ بومي‌ باز شناخته‌ نمي‌شوند. 

در شرايط‌ فوق‌، زبان‌ تركي‌ نيز، با همة‌ قوّت‌ و نفوذ خود بتدريج‌ متروك‌ و فراموش‌ مي‌شود و جاي‌ خود را به‌ زبان‌فارسي‌ يا هر زبان‌ ديگري‌ ميدهد كه‌ ساكنين‌ اصلي‌ بدان‌ تكلّم‌ مي‌كنند.

فرض‌ ديگر اينكه‌ بگوييم‌: مهاجرين‌، گروهي‌ بسيار انبوه‌ و پر قدرت‌ بوده‌اند كه‌ وقتي‌ در اين‌ سرزمين‌ فرود آمده‌اند،سكنة‌ اصلي‌ را بيرون‌ رانده‌اند و با تهديد و ارعاب‌ آن‌ها را تحت‌ سلطه‌ و انقياد خود در آورده‌اند و پس‌ از آن‌، براي‌ خودشهرها و روستاهاي‌ مستقّلي‌ بنا كرده‌، به‌ تاسيس‌ دولت‌ و حكومت‌ پرداخته‌اند و شان‌ اين‌ حكومت‌ها در حدّي‌ بوده‌ كه‌در تاريخ‌ ايران‌ ذكر شده‌اند چنانكه‌ اين‌ امر در مورد دو عشيرة‌ «آق‌ قويونلو» و «قره‌قويونلو» اتّفاق‌ افتاده‌ است‌ كه‌ اينان‌پس‌ از رسيدن‌ به‌ قدرت‌، هرگز زبان‌ اصلي‌ خود- تركي‌ را- تَرك‌ نكردند و آن‌ را به‌ زباني‌ ديگر تبديل‌ ننمودند بر عكس‌،اين‌، ساكنان‌ بومي‌ محل‌ بودند كه‌ به‌ سلطة‌ آنها تن‌ در دادند و با ايشان‌ در آميختند و به‌ تدريج‌ در ميانشان‌، به‌ تحليل‌رفتند.

خلاصه‌ اينكه‌، ترك‌ زبانهايي‌ كه‌ در سراسر ايران‌ پراكنده‌اند فارسي‌ زبان‌ نبوده‌اند كه‌ از روي‌ اجبار و اضطرار، ناچار به‌ترك‌ زبان‌ اصلي‌ خويش‌ و فراموش‌ كردن‌ آن‌ شده‌ باشند و آموختن‌ زبان‌ تركي‌ و تكلم‌ بدان‌، نتيجة‌ زور و اجبار فاتحين‌ترك‌ نيست‌ (چنانكه‌ اين‌ تصّور در ايران‌ شايع‌ است‌)، بلكه‌ تركان‌ كنوني‌ ايران‌ ذرّيه‌ و بقاياي‌ همان‌ ترك‌هايي‌ مي‌باشندكه‌ در زمانهاي‌ قديم‌، در طلب‌ مامن‌ و ماوي‌ و چراگاه‌، فاتحانه‌ از تركستان‌ به‌ ايران‌ آمده‌اند و در نقاط‌ مختلف‌ اين‌سرزمين‌ سكني‌ گزيده‌ و آن‌ را موطن‌ جديد خود قرار داده‌اند. اينان‌ به‌ مرور زمان‌ با سكنة‌ اصلي‌ در آميختند و در نتيجه‌اختلاط‌ و ازدواج‌، از عادات‌ و آداب‌ و رسوم‌ آنها متاثر شدند و حتّي‌ مذهب‌(6)  ايشان‌ را قبول‌ كردند امّا با اينهمه‌، زبان‌مادريشان‌- تركي‌ را- حفظ‌ كردند و به‌ عبارت‌ ديگر، با اينكه‌ در ميان‌ ساكنين‌ اصلي‌ تحليل‌ رفتند هرگز زبانشان‌ رافراموش‌ نكردند.

حجت‌ ما بر اين‌ مدّعا- غير از آنچه‌ به‌ اجمال‌ (7) بيان‌ شد- شهادت‌ صريح‌ كتب‌ تاريخي‌ است‌ مبني‌ بر اينكه‌: با زور واجبار نمي‌توان‌ قومي‌ را به‌ ترك‌ كردن‌ و از ياد بردن‌ زبان‌ مادريش‌ وادار كرد. همينطور با جبر و اكراه‌، ممكن‌ نيست‌ آن‌قوم‌ را به‌ صحبت‌ كردن‌ به‌ زباني‌ بيگانه‌ الزام‌ نمود چون‌ اگر چنين‌ پديده‌اي‌ قابل‌ تحّقق‌ بود، اعراب‌ نيز در كار تبديل‌ زبان‌فارسي‌ به‌ عربي‌ موفّق‌ مي‌شدند زيرا كه‌ با فتح‌ ايران‌، بزرگان‌ و امراي‌ كشور را به‌ اسارت‌ در آوردند ريشة‌ سيادت‌ وسروري‌ آنها را از بيخ‌ بركندند، بر شهرهايشان‌ مسلط‌ گشته‌، استقلال‌ ايشان‌ را از بين‌ بردند. اسلام‌ و قرآن‌ را در ميانشان‌رواج‌ داده‌، چندين‌ قرن‌ بر اين‌ سرزمين‌ حكمراني‌ كردند، زبان‌ عربي‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ رسمي‌ رسايل‌ و مكتوبات‌ ديواني‌مقّرر نمودند و مردمان‌ را از نوشتن‌ به‌ زباني‌ غير از عربي‌ بر حذر داشتند. مضاف‌ بر اين‌، از ميان‌ خود قوم‌ مغلوب‌، بيش‌از دو يا سه‌ هزار نفر شاعر و دانشمند ظهور كردند و به‌ آموختن‌ عربي‌ و ترويج‌ آن‌ همت‌ گماشتند تا آنجا كه‌ قريب‌ صدهزار تاليف‌ به‌ عربي‌ از خود به‌ يادگار نهادند با همه‌ اين‌ تفصيلات‌، قوم‌ غالب‌ هرگز موفق‌ نشد كه‌ با اين‌ تمهيدات‌ايرانيان‌ را وادار به‌ ترك‌ زبان‌ فارسي‌ بكند و عربي(8)‌  را جانشين‌ آن‌ نمايد. 

در ادامة‌ بحث‌ اصلي‌ خود در باب‌ زبان‌ تركي‌، اين‌ نكته‌ را بايد يادآوري‌ كنيم‌ كه‌ در ميان‌ ملّت‌هاي‌ مختلف‌ ترك‌ زبان‌،تفاوت‌ هايي‌ از لحاظ‌ شخصيّت‌، عواطف‌ و خلقيّات‌ وجود دارد كه‌ آنها را بايد معلول‌ اختلاف‌ در نسب‌ و نژاد تركان‌نواحي‌ مختلف‌ با تركان‌ اصيل‌ تلقي‌ كرد ما ادّعا نمي‌كنيم‌ كه‌ مردم‌ آذربايجان‌ يا كل‌ّ ترك‌ زبانان‌ ايراني‌، ترك‌ خالص‌ وخلّص‌ مثل‌ برادران‌ تركستاني‌ خود هستند چنين‌ مدّعايي‌ را واقعيات‌ عيني‌ رد مي‌كند همينطور ما بر اين‌ نظر نيستيم‌ كه‌آذربايجان‌ از قديم‌ الايّام‌، مهد زبان‌ تركي‌ بوده‌ است‌ و مادها كه‌ حدود دو هزار سال‌ پيش‌ در آذربايجان‌ و همدان‌ و عراق‌مي‌زيستند آنچنانكه‌ بعضي‌ از زعماي‌ افراطي‌ ترك‌ مي‌پندارند، ترك‌ نبودند و پشتوانه‌ و دستماية‌ چنين‌ سخناني‌ فقط‌تحريف‌ تاريخ‌ و سخنان‌ مجعول‌ مي‌تواند باشد. 

3- كدام‌ تركي‌؟
از واضحات‌ است‌ كه‌ وقتي‌ تعداد متكلّمين‌ يك‌ زبان‌، در نواحي‌ مختلف‌ و جهات‌ دور از هم‌، رو به‌ افزايش‌ نهاد و بااقوام‌ و ملّت‌هاي‌ مختلف‌ مجاورت‌ پيدا كرد طبعاً با زبانهاي‌ ديگر، تلاقي‌ ميكند و مردماني‌ گوناگون‌ و متنوّع‌، از شهري‌و روستايي‌ و ايلاتي‌ بدان‌ گفتگو مي‌كنند در اين‌ حالت‌ زبان‌، لهجه‌هاي‌ مختلفي‌ پيدا مي‌كند چنانكه‌ در مورد عربي‌ وفارسي‌ و امثال‌ آنها اتّفاق‌ افتاده‌ است‌. 

بنابراين‌، طبيعي‌ است‌ كه‌ تركي‌ ايراني‌ يا آذربايجاني‌(9) نيز، غير از زباني‌ باشد كه‌ در تركستان‌ - مهد زبان‌ تركي‌- بدان‌تكلّم‌ مي‌شود. همينطور غير از زباني‌ است‌ كه‌ تركان‌ عثماني‌ صحبت‌ مي‌كنند و سرانجام‌، با زباني‌ نيز كه‌ در قفقاز، ميان‌مسلمانان‌ روسيّه‌ و سركازيها* يا سراكپوس‌ها رايج‌ است‌، متفاوت‌ مي‌باشد. 

باري‌، زبان‌ تركي‌ آذربايجاني‌، با هر يك‌ از لهجه‌هايي‌ كه‌ اشاره‌ شد وجوه‌ افتراق‌ و تفاوتهايي‌ دارد و يك‌ نفر ترك‌ زبان‌آذربايجاني‌، در خواندن‌ و صحبت‌ كردن‌ و تفهيم‌ و تفاهم‌ با آن‌ لهجه‌ها با مشكلاتي‌ مواجه‌ مي‌شود، دور از حقيقت‌نيست‌ كه‌ عامل‌ موثر بُعد مكان‌ را به‌ عنوان‌ ميزان‌ و معياري‌ براي‌ مقايسة‌ اين‌ لهجه‌ها مورد نظر قرار دهيم‌. 

قفقاز، يك‌ پل‌ ارتباطي‌ است‌ كه‌ آذربايجان‌ را به‌ تركيّه‌، تركستان‌، حاجي‌ طرخان‌ يا استراخان‌، داغستان‌ و قازان‌ و غيراينها مرتبط‌ و متّصل‌ مي‌كند لذا تركي‌ قفقازي‌ نزديك‌ترين‌ لهجه‌ به‌ تركي‌ آذربايجاني‌ است‌ و واسطة‌ ارتباط‌ آن‌ با سايرلهجه‌هاي‌ تركي‌، كه‌ در مناطق‌ مذكور(10)  رايج‌اند. 

تركي‌ آذربايجاني‌ در حدّ خود و به‌ استقلال‌، زباني‌ است‌ جامع‌، زايا، توانا و واجد تمام‌ ويژگيها و مزاياي‌ يك‌ زبان‌پرورده‌، مترّقي‌ و تكامل‌ يافته‌. و گر چه‌ تاكنون‌ در نوشتار و تاليف‌ و تصنيف‌، چندان‌ مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌ است‌،داراي‌ خصّوصيات‌ و مزيت‌هاي‌ منحصر به‌ فردي‌ است‌ كه‌ آن‌ را از اكثر زبانهاي‌ پيشرفتة‌ دنيا ممتاز مي‌كند. اين‌ موضوع‌،در خور بحثي‌ تحليلي‌ است‌ و چون‌ در اين‌ گفتار، مجال‌ شرح‌ و تفصيل‌ نيست‌، صرفاً به‌ بيان‌ بخشي‌ از اين‌ ويژگيهابسنده‌ مي‌كنيم‌: 

1- كثرت‌ انواع‌ فعل‌: در تركي‌ آذربايجاني‌، براي‌ بيان‌ فعل‌ ماضي‌، چهارده‌ نوع‌ خّاص‌ وجود دارد، مي‌گوييم‌: چهارده‌«نوع‌» و نه‌ «صيغه‌» چنانكه‌ در عربي‌ مصطلح‌ است‌. زيرا كه‌ در زبان‌ فارسي‌ و عربي‌، بيشتر از چهار يا پنج‌ نوع‌ ماضي‌استعمال‌ نمي‌شود مثلاً: ذَهَب‌َ، قَد ذَهَب‌َ ،كان‌ ذَهَب(11‌َ)  و فعل‌ مضارع‌ كه‌ در اكثر زبان‌ها، زمان‌ حال‌ و مستقبل‌اش‌ مشترك‌است‌، چهار نوع‌: يكي‌ براي‌ حال‌، ديگري‌ براي‌ بعد  از حال‌ يا مستقبل‌ قريب‌(12) ، دو نوع‌ ديگر نيز براي‌ شرط‌ و تمنّي‌ وبراي‌ مستقبل‌ كه‌ با افزودن‌ س‌ يا سوف‌ به‌ مضارع‌ ساخته‌ مي‌شود صيغه‌ خاص‌ ديگري‌ وجود دارد. 

2- فراواني‌ مواد و مصالح‌ براي‌ بيان‌ ما في‌ الضمير و قدرت‌ تعبير و توانايي‌ تمييز و تشخيص‌ ميان‌ مفاهيم‌ و مضامين‌متشابه‌ و نزديك‌ به‌ هم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ نويسنده‌ مي‌تواند حدود صد مضمون‌ و مفهوم‌ باريك‌ و دقيق‌ در اين‌ زبان‌مشخص‌ كند كه‌ در زبان‌هاي‌ ديگر، اصلاً قابل‌ اظهار و بيان‌ نيستند يعني‌ لفظ‌ و تعبير خاصي‌ ندارند مثلاً در فارسي‌ براي‌همه‌ اين‌ واژه‌ها و تعبيرات‌: هرول‌، عدا، ركض‌ صرفاً واژة‌ «دويد» را به‌ كار مي‌برند يا تنها همان‌ را دارند در حاليكه‌ درتركي‌ آذربايجاني‌، براي‌ هر كدام‌، لفظ‌ و تعبير خاص‌ و مستقلي‌ وجود دارد: لهلدي‌، يوگوردي‌، قاچدي‌ و امثال‌ اين‌موارد، بسيار زياد و خارج‌ از حدّ شمارند. 

[علامت‌ * نشانگر اين‌ است‌ كه‌ مترجم‌ انگليسي‌ در آن‌ مورد توضيحاتي‌ دارد كه‌ در بخش‌ پاياني‌ آورده‌ شده‌ است‌. ]
3- در برداشتن‌ قواعدي‌ ساده‌ و بسيط‌، براي‌ متعدّي‌ كردن‌ افعال‌ و بناي‌ فعل‌ مجهول‌ و مشاركت‌، كه‌ در اكثر زبان‌هاچنين‌ خّصوصيتي‌ يافت‌ نمي‌شود. مثلاً در فارسي‌ و انگليسي‌ مي‌گويند: زيد و عمرو، همديگر را زدند. به‌ جاي‌: زيدعمرو را زد و يا مي‌گويند: زيد بحالت‌ زده‌ شده‌ در آمد. به‌ جاي‌: زيد زده‌ شد. 

در فارسي‌ براي‌ متعدّي‌ كردن‌، اگر هم‌ قاعده‌اي‌ وجود داشته‌ باشد عّام‌ و فراگير نمي‌باشد يعني‌ قاعدة‌ جامعي‌ نيست‌و در همه‌ موارد كاربرد ندارد امّا در تركي‌ آذربايجاني‌، اگر به‌ فعل‌ چيزي‌ اضافه‌ كنيم‌ مفهوم‌ مشاركت‌ و مجهول‌ بودن‌حاصل‌ مي‌شود و با افزودن‌ لفظ‌ (دي‌) فعل‌، بصورت‌ متعدي‌ در ميآيد: 

ووردي‌ = زد ,  ووروشدي‌ = با ديگري‌ زد و خورد كرد 


وورولدي‌ = زده‌ شد 
ووردوردي‌ =موجب‌ زده‌ شدن‌ ديگري‌ گرديد (يكي‌ را به‌ زدن‌ ديگري‌ وادار كرد)

4- استوار بودن‌ قواعد صرفي‌ و نحوي‌ آن‌، به‌ طوريكه‌ شاذّ و استثنا در اين‌ زبان‌، به‌ ندرت‌ يافته‌ ميشود بر خلاف‌ زبان‌فارسي‌ و غالب‌ زبان‌هاي‌ اروپايي‌، كه‌ در آنها افعال‌ بي‌قاعده‌ بسيار زياد است‌ و در ديگر قواعد دستوريشان‌ نيز، استثنا وعدول‌ از قاعده‌ فراوان‌ ديده‌ مي‌شود همينطور بر خلاف‌ عربي‌ است‌ كه‌ در آن‌ افعال‌ متصّل‌ بسيار وجود دارد

5- وجود نشانة‌ خاصّي‌ براي‌ مصدرهاي‌ اصلي‌ و با قاعده‌، يعني‌ لفظ‌ (ماخ‌) كه‌ مصدر را از اسم‌ و ديگر صيغه‌هامتمايز ميكند. اين‌ مورد نيز بر خلاف‌ زبان‌ عربي‌ است‌.

6- داشتن‌ الفاظي‌ خاص‌ّ براي‌ تاكيد كه‌ با افزودن‌ (با) يا (م‌) بر حرف‌ اوّل‌ كلمة‌ مورد تاكيد حاصل‌ مي‌شود: قب‌ قره‌(سياه‌ سياه‌) و اين‌ در تاكيد براي‌ رنگها استعمال‌ مي‌شود.(13)  

7- داشتن‌ الفاظي‌ مخصوص‌ براي‌ تعميم‌، كه‌ با تبديل‌ حرف‌ اوّل‌ كلمة‌ مورد تعميم‌ به‌ (م‌) به‌ دست‌ ميآيد: كتاب‌ متاب‌(كتاب‌ و نظاير آن‌) (2)
4- كتب‌ و مطبوعات‌
چنانكه‌ پيش‌ از اين‌ گفته‌ شد زبان‌ تركي‌ در ايران‌، بيشتر در محاوره‌ به‌ كار ميرود و زبان‌ نوشتار و تاليف‌ و تصنيف‌نيست‌. به‌ درستي‌ نمي‌دانيم‌ كه‌ تركي‌ در عهد هولاكو و اولاد و احفاد او، چه‌ وضعيّتي‌ داشته‌ است‌ آيا به‌ عنوان‌ زباني‌ديواني‌ و براي‌ نگارش‌ رسايل‌ و نامه‌هاي‌ اداري‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شد يا نه‌؟ امّا در مورد دوران‌ متاخر، از آنچه‌ كه‌ به‌ مارسيده‌ است‌ (مدارك‌ و قراين‌...) معلوم‌ مي‌شود كه‌ زبان‌ تركي‌ در قرون‌ گذشته‌، هميشه‌ مورد طعن‌ و تحقير و غضب‌حكّام‌ بوده‌ است‌ و با آن‌ همانند يك‌ زبان‌ بيگانه‌ و اجنبي‌ برخورد شده‌ است‌ و بسيار قابل‌ توجّه‌ است‌ كه‌ اين‌ جفا وبي‌مهري‌، حتي‌ در دورة‌ سلسله‌هايي‌ كه‌ خود ترك‌ زبان‌ بوده‌اند، ادامه‌ داشته‌ است‌ و طرفه‌ آن‌ است‌ كه‌ عهد صفّويه‌ ازاين‌ لحاظ‌، بدترين‌ و شديدترين‌ ايّام‌ بوده‌ است‌ از آنجا كه‌ جنگ‌ و ستيز با دولت‌ عثماني‌ در سرتاسر حكومت‌ اين‌سلسله‌، از شاه‌ اسماعيل‌ تا شاه‌ سلطان‌ حسين‌ (البته‌ با وقفه‌هايي‌) ادامه‌ داشت‌، گويا به‌ صلاح‌ ايران‌ و ملّيت‌ ايراني‌مي‌دانستند كه‌ خصومت‌ با تركان‌ عثماني‌ را به‌ تمام‌ مظاهر زندگي‌ آنها- حتي‌ به‌ زبانشان‌ تسرّي‌ بدهند. وضع‌ اسف‌بارزبان‌ تركي‌ در اين‌ عهد، به‌ سرنوشت‌ شوم‌ و غمبار دختري‌ زيبا ماننده‌ بود كه‌ خانوادة‌ شوهرش‌، دشمني‌ خوني‌ باخانوادة‌ پدريش‌ داشتند و با تحقير و آزار او، به‌ كينة‌ ديرينة‌ خويش‌ تسكيني‌ مي‌بخشيدند. در ايران‌ كمتر كسي‌، تركي‌ رادر نوشتن‌ مطالب‌ و مكاتبات‌ خود به‌ كار مي‌برد و بيشتر ترجيح‌ مي‌دهند به‌ فارسي‌ بنويسند حتي‌ كسانيكه‌ خود اهل‌زبانند، همينطور به‌ ندرت‌ عادت‌ به‌ خواندن‌ متن‌ تركي‌ دارند و اغلب‌، خواندن‌ متن‌ به‌ فارسي‌ را آسان‌تر مي‌دانند(14)
از اوايل‌ انقلاب‌ مشروطه‌ (1324.ق‌)، بيش‌ از 30 نشريه‌ در تبريز و ديگر شهرهاي‌ آذربايجان‌ انتشار يافت‌ كه‌ از ميان‌آنها، تنها 3 نشريه‌ به‌ زبان‌ تركي‌ بود و چنانكه‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد، از هر يك‌ چند شماره‌ بيشتر (كمتر از شمار انگشتان‌دست‌) منتشر نشد و از همين‌ نكته‌ مي‌توان‌ تعداد شعرا و علماي‌ اين‌ زبان‌ را قياس‌ كرد. 

در طي‌ دو قرن‌ اخير، شعراي‌ معروفي‌ از آذربايجان‌ ظهور كرده‌اند كه‌ از ميان‌ آنها پنج‌ تن‌ به‌ فصاحت‌ و طلاقت‌ لسان‌ وزيبائي(15)‌  اشعارشان‌ شهره‌اند نيست‌ چون‌ پيش‌ از او، برادرانش‌ هومر يوناني‌ و فردوسي‌ ايراني‌ نيز چنين‌ كردند. 

2- ملاّ محمّد باقر خلخالي‌: از احوال‌ و آثارش‌، اطّلاع‌ چنداني‌ ندارم‌ جز اينكه‌ كتابي‌ به‌ نظم‌ آورده‌ است‌ با عنوان‌«ثعلبيّه‌» كه‌ در آن‌ قصة‌ روباهي‌ را حكايت‌ مي‌كند كه‌ در اصفهان‌ زندگي‌ مي‌كند. پس‌ از مدّتي‌ روزگار بر او سخت‌مي‌گيرد و از جهت‌ رزق‌ و روزي‌ در مضيقه‌ مي‌افتد و ناچار از ترك‌ يار و ديار مي‌شود و راه‌ غربت‌ در پيش‌ مي‌گيرد (بافت‌كتاب‌ بر روال‌ كليله‌ و دمنه‌* است‌). 

باري‌ روباه‌ در ضمن‌ روايت‌ حال‌ و روزگار خويش‌، از مادر زنش‌ و از خروسي‌ كه‌ در بين‌ راه‌ گرفته‌ و از دستش‌ در رفته‌است‌ نيز از گرگي‌ كه‌ در سر راه‌ با او مواجه‌ شده‌ و او را با حيله‌ به‌ دامي‌ گرفتار ساخته‌ است‌... حكايت‌ مي‌كند. خلخالي‌از هر فرصتي‌ براي‌ ايراد پند و اندرز و دادن‌ درس‌ اخلاق‌ به‌ خوانندة‌ خويش‌ از اين‌ شاعران‌، تنها تعداد معدودي‌ به‌تركي‌ شعر سروده‌اند در اينجا، آنچه‌ از تاريخچة‌ نشرّيات‌ مذكور و ترجمه‌ حال‌ اين‌ شاعران‌ به‌ خاطر دارم‌ مي‌آورم‌.نخست‌ نشرّيات‌:

1- شكر*: به‌ مديريت‌ ميرزا مناف‌ ثابت‌ زاده‌، در اوايل‌ انقلاب‌ مشروطه‌ انتشار يافت‌ و پس‌ از چند شماره‌ تعطيل‌گرديد. مديرش‌ بعد از آن‌ به‌ قفقاز رفت‌ و در ميان‌ شعراي‌ آن‌ خطّه‌ شهرتي‌ يافت‌ و برخي‌ اشعار خود را در جرايد آنجامنتشر كرد (1337؟) به‌ عنوان‌ نمايندة‌ جمهوري‌ عشق‌آباد به‌ تهران‌ آمد و بعد از چند ماه‌ توقّف‌، دوباره‌ به‌ قفقازبرگشت‌ و هنوز هم‌ در آنجاست‌.

2- ملاعمو*: در محّلة‌ دوچي‌ يكي‌ از محلّات‌ تبريز و پرجمعيت‌ترين‌ آنها در سال‌ 1325 انتشار يافت‌ اهالي‌ اين‌ محلّه‌از طرفداران‌ محمّدعلي‌ شاه‌ (مخلوع‌) بودند و بعد از آنكه‌ دشمني‌ وعداوت‌ آنها با آزاديخواهان‌ محلات‌ ديگر شدت‌گرفت‌ اين‌ نشريه‌ مرتباً مشروطه‌خواهان(16)‌  را لعن‌ و نفرين‌ مي‌كرد و از هيچ‌ جفايي‌ در حق‌ آنها فرو گذار نمي‌كرد. 

3- صحبت‌: به‌ وسيله‌ ميرزا سيّدحسين‌خان‌، مدير نشرية‌ عدالت‌ منتشر مي‌شد امّا پس‌ از انتشار چند شماره‌ كه‌ درآنها از آزادي‌ زنان‌ و كشف‌ حجاب‌ دم‌ زده‌ بود، توقيف‌ شد و سيدحسين‌خان‌ به‌ كفر و الحاد   متهم‌ شد و تبعيد گرديد. 

امّا در مورد شعرا: ما در اينجا شاعراني‌ را ذكر مي‌كنيم‌ كه‌ ديوانشان‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ يا به‌ هر حال‌ كتابي‌ به‌ زبان‌تركي‌ دارند شمه‌اي‌ از شرح‌ احوال‌ و آثار آنان‌ را مي‌آوريم‌ به‌ اميد اينكه‌ در آينده‌ بتوانيم‌ ترجمة‌ احوال‌ و آثارشان‌ را باشرح‌ و تفصيل‌ تدوين‌ كنيم‌ و همراه‌ با نمونه‌هايي‌ از شعر ايشان‌ به‌ خوانندگان‌ «العرفان‌» تقديم‌ نماييم‌ البتّه‌ بعد ازبازگشت‌ از اين‌ سفر كه‌ امكان‌ تحقيق‌ و تجسّس‌ در اين‌ باب‌ برايمان‌ فراهم‌ شود به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌. 

1- دخيل‌: اسمش‌ ملاّحسين‌، از مردم‌ مراغه‌ و از پيروان‌ مرحوم‌ شيخ‌ احمد احسائي‌ بود كه‌ به‌ شيخيّه‌ معروفند ازآثارش‌ چنين‌ بر مي‌آيد كه‌ از فلسفة‌ قديم‌ و اصطلاحات‌ صوفيه‌ مطّلع‌ بوده‌ است‌ به‌ نظرم‌ مي‌آيد كه‌ در گذشته‌ از كساني‌شنيده‌ام‌ كه‌ دخيل‌، مدّتي‌ در نجف‌ يا كربلا اقامت‌ داشته‌ و به‌ تحصيل‌ علوم‌ عربيّه‌ مشغول‌ بوده‌ است‌. 

مجموعة‌ اشعار او در چند جلد تدوين‌ شده‌ و مكّرراً به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌، مضمون‌ اين‌ اشعار غالباً در رثا و ذكرمصايب‌ ائمّه‌ اثنا عشر، مخصوصاً امام‌ سوم‌ است‌. حدس‌ مي‌زنم‌ كه‌ دخيل‌، در ذكر واقعة‌ كربلا بيش‌ از سي‌ هزار بيت‌شعر دارد براي‌ هر موضوع‌، جايي‌ جداگانه‌ اختصاص‌ داده‌ و اطناب‌ و دراز گويي‌ را به‌ حدي‌ رسانيده‌ است‌ كه‌ بيش‌ ازآن‌ متصوّر نيست‌ و غير از او شايد هيچ‌ ديّار البشري‌ نتواند چنين‌ موهوماتي‌ سر هم‌ بكند. در ذكر وقايع‌، قصّه‌هاي‌عجيب‌ و غريبي‌ آورده‌ كه‌ پيش‌ از وي‌ به‌ مخيّلة‌ احدي‌ از قصّاص‌ (قصه‌پردازان‌) نرسيده‌ است‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌: سلطان‌قيس‌، پادشاه‌ هند، در روز عاشورا به‌ شكار ميرود و در تعقيب‌ يك‌ آهو از لشكريانش‌ جدا مي‌شود، ناگهان‌ شيري‌پديدار مي‌گردد و راه‌ بر شاه‌ مي‌بندد او ناچار به‌ امام‌ حسين‌ متوسّل‌ ميشود و با بر زبان‌ آوردن‌ نام‌ وي‌، امام‌ در يك‌ آن‌براي‌ نجات‌ او ظاهر ميگردد در حاليكه‌ از شدّت‌ جراحات‌ بي‌رمق‌ شده‌ و خون‌ از زخم‌هايش‌ جاري‌ است‌. 

همينطور است‌ قصة‌ «درة‌ الصدف‌» دختر يكي‌ از روساي‌ قبايل‌ عرب‌، كه‌ براي‌ رهايي‌ اسراي‌ كربلا و گرفتن‌ سرهاي‌شهدا از دست‌ افراد يزيد قيام‌ مي‌كند با دختران‌ جواني‌ كه‌ در ركاب‌ وي‌ قهرمانانه‌ مي‌جنگند...

شايد وجود چنين‌ قصه‌هايي‌ است‌ كه‌ موجب‌ رواج‌ و شهرت‌ اشعار دخيل‌، در ميان‌ عامّة‌ مردم‌ شده‌ است‌ و شاعرمورد اقبال‌ و پسند ايشان‌ مي‌باشدچون‌ اين‌ طبقه‌، از خواندن‌ و شنيدن‌ اين‌ قبيل‌ قصص‌ حظ‌ّ خاصي‌ مي‌برند.

با وجود اين‌، دخيل‌ - چنانكه‌ از اشعارش‌ برمي‌آيد- شاعري‌ خوش‌ طبع‌ و نيكو سخن‌ بود به‌ فنون‌ كلام‌ و اساليب‌سخن‌ احاطة‌ كامل‌ داشت‌، در سرودن‌ شعر سبك‌ و شيوه‌اي‌ بديع‌ و بي‌سابقه‌ اتخاذ كرده‌ بود. مضمون‌ آثارش‌ نيز بكر وبديع‌ و از مضامين‌ مبتذل‌ و تكراري‌ عاري‌ است‌ و غالب‌ سروده‌هايش‌ به‌ زيور آرايه‌ها و صنايع‌ بديعي‌ آراسته‌ است‌ امّادر اينكه‌ وقايع‌ تاريخي‌ را با موهومات‌ و جعليّات‌ در آميخته‌ است‌ تنها استفاده‌ مي‌كند و گاه‌ تمثيلي‌ مي‌آورد كه‌ براي‌ اونكته‌ايي‌ و فايده‌اي‌ در بر دارد. در اثناء كلام‌ وي‌ را به‌ تلاش‌ و كوشش‌ تحريض‌ مي‌كند و از بيكارگي‌ و راحت‌طلبي‌برحذر مي‌دارد و در جايي‌ به‌ تعدّد زوجات‌ حمله‌ مي‌كند...

همة‌ اينها، با عباراتي‌ سهل‌ و ساده‌ وعاميانه‌ بيان‌ شده‌ است‌ اين‌ كتاب‌ چند بار به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. 

3- لعلي‌: اسمش‌ علي‌ و اصلاً نخجواني‌ بود امّا پس‌ از آنكه‌ در مدارس‌ و مراكز پزشكي‌ روسيه‌ تحصيلاتش‌ را به‌ اتمام‌رسانيد به‌ ايران‌ مهاجرت‌ كرد و در تبريز اقامت‌ كرد با خواص‌ّ شهر آشنا شد و به‌ ملاحظة‌ فضل‌ و ادب‌ و ظرافتش‌، موردمحبّت‌ و احترام‌ آنان‌ قرار گرفت‌ وي‌ مردي‌ فرنگي‌ مآب‌ بود و لباس‌ اروپايي‌ مي‌پوشيد لعلي‌، بر خلاف‌ عقايد عامّه‌سخن‌ مي‌گفت‌ و در اين‌ كار بي‌ اختيار بود هجاگو و هزّال‌ قهّاري‌ كه‌ هر كه‌ را مي‌خواست‌ هجو ميكرد از صاحبان‌ قدرت‌و افراد با نفوذ گرفته‌ تا ديگر طبقات‌. در اواخر عمر از اقامت‌ در تبريز ملول‌ شد و آهنگ‌ بازگشت‌ به‌ قفقاز كرد پس‌ به‌تفليس‌ رفت‌ و در آنجا سكونت‌ گزيد.

طنزها و حكايات‌ لطيف‌ لعلي‌ معروف‌ شده‌ و در بين‌ عامّه‌ دهان‌ به‌ دهان‌  مي‌گردد ديوانش‌ چند بار به‌ چاپ‌ رسيده‌ ومتضمّن‌ انواع‌ مختلف‌ شعر از رثا و تغزّل‌ و هجو و هزل‌ مي‌باشد كه‌ بهتر از همه‌، همان‌ هجويات‌ اوست‌ چنانكه‌ بخشي‌از آنها به‌ قدري‌ مشهور شده‌اند كه‌ مردم‌ حفظشان‌ كرده‌اند و ماية‌ خنده‌ و تفريح‌ خاطرشان‌ مي‌شود. شاعر قصيده‌اي‌ درهجو روستاييان‌ و عادات‌ و اطوار ايشان‌ دارد كه‌ خشم‌ آنها را برانگيخته‌ و بعدها شاعري‌ از ميانشان‌ برخاسته‌ و به‌ لعلي‌جواب‌ گفته‌ است‌. هر دو قصيده‌ معروفند. 

4- شكوهي‌:اسمش‌ حاج‌مهدي‌ و اصلاً تبريزي‌ است‌ امّا در عهد جواني‌ از روي‌ اضطرار به‌ نواحي‌ مختلف‌آذربايجان‌ سفر كرد و سرانجام‌ به‌ مراغه‌ رفت‌ تا از فقر و تنگدستي‌ و مضيقة‌ معاش‌ رها شود بطور دايم‌ در همين‌ شهرمقيم‌ شد و به‌ كسب‌ و تجارت‌ پرداخت‌ در اين‌ كار توفيق‌ يافته‌ و سود فراوان‌ برد در نتيجه‌ وضع‌ معاش‌ او بهتر شد وروزگار برايش‌ روي‌ خوش‌ نشان‌ داد شكوهي‌ تا آخر عمر در مراغه‌ زيست‌ و هنوز هم‌ اولاد و احفادش‌ در آن‌ شهر باقي‌هستند مضمون‌ اشعار او مدح‌ و غزل‌ و بيشتر هزل‌ و هجو و فكاهي‌ است‌. شاعر در آثار خود وقايع‌ و سوانح‌ زندگي‌خود را شرح‌ داده‌ و طي‌ آن‌ از سفرهاي‌ دور و درازش‌ در ايام‌ جواني‌ و مشقّات‌ و مرارت‌هايي‌ كه‌ تحمّل‌ كرده‌، سخن‌رانده‌ است‌ همينطور از رنج‌هايي‌ كه‌ از حاسدان‌ و رقيبانش‌ در مراغه‌ كشيده‌، ياد كرده‌ است‌. همة‌ اين‌ تفصيلات‌ با الفاظ‌و تعابير عاميانه‌ بيان‌ شده‌ و با طنز و شوخ‌ طبعي‌ و ظرافت‌ در آميخته‌ است‌.

ديوان‌ شكوهي‌ چاپ‌ شده‌ و معروف‌ است‌ بعضي‌ از منظومه‌هايش‌ نيز بطور جداگانه‌ منتشر شده‌اند از جمله‌ منظومة‌«مناظرة‌ عقل‌ و عشق‌» علاوه‌ بر آثار ذكر شده‌، كتابي‌ نيز تدوين‌ كرده‌ كه‌ حاوي‌ لطايف‌ و حكايات‌ طنزآميز است‌ وهمراه‌ ديوانش‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. 

5- صرّاف‌: اسم‌اش‌ حاج‌ رضاست‌ و از خانداني‌ ثروتمند كه‌ در تبريز به‌ كار صرّافي‌ اشتغال‌ داشتند، برخاسته‌ است‌وي‌ در همين‌ چند سالة‌ اخير در گذشت‌ معروفيّت‌ عمدة‌ صراف‌ در غزل‌ است‌ و غزلهايش‌ به‌ زبان‌ خاص‌ و عام‌ افتاده‌ ومردم‌ كوچه‌ و بازار اغلب‌ اشعار وي‌ را زمزمه‌ مي‌كنند ديوانش‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌، اين‌ شاعر، اشعار و غزلياتي‌ نيز به‌فارسي‌ دارد.

برادر صرّاف‌ از علماي‌ معروف‌ تبريز بود و «ميرزا جعفر» نام‌ داشت‌ كه‌ از شاگردان‌ مرحوم‌ شيخ‌ هادي‌ تهراني‌ و ساكن‌نجف‌ بود و در همانجا در گذشت‌.

6- راجي‌ 

7- نباتي‌ 

8- دلسوز

دربارة‌ اين‌ سه‌ شاعر، فعلاً نمي‌توانم‌ چيزي‌ بنويسم‌ چون‌ از احوال‌ و آثار ايشان‌ چيزي‌ به‌ يادم‌ نيست‌ وحضور ذهن‌ندارم‌ همينقدر مي‌دانم‌ كه‌ ديوانشان‌ چاپ‌ شده‌ است‌ و اينكه‌ راجي‌ از يك‌ خانوادة‌ معروف‌ تبريزي‌ بود كه‌ در اواخرعمر، به‌ حج‌ بيت‌اللّه‌ الحرام‌ رفت‌ و در راه‌ بازگشت‌ به‌ علت‌ غرق‌ شدن‌ كشتي‌، با ديگر مسافران‌ غرق‌ شد.

علما
من‌ از علماي‌ تبريز، كسي‌ را سراغ‌ ندارم‌ كه‌ به‌ تركي‌ آذربايجاني‌، كتابي‌ علمي‌ يا مذهبي‌ تاليف‌ كرده‌ باشد جز رساله‌اي‌موسوم‌ به‌ «عقائد الشيعه‌» كه‌ به‌ ملا احمد اردبيلي‌، معروف‌ به‌ مقدس‌، نسبت‌ داده‌اند امّا من‌ در كتب‌ تراجم‌ وزندگينامه‌هاي‌ علما، چنين‌ اثري‌ به‌ نام‌ مقدس‌ اردبيلي‌ نديده‌ام‌ و دليل‌ و سند خاصّي‌ در مورد اين‌ انتساب‌ وجود ندارد.

در اينجا، لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ غير از آنچه‌ كه‌ ذكر شد، تعداد زيادي‌ از كتب‌ قصص‌ و روايات‌ و مراثي‌، به‌ تركي‌آذربايجاني‌ تاليف‌ شده‌ و بچاپ‌ رسيده‌اند امّا بيشتر از همين‌ اشارة‌ اجمالي‌، سزاوار بحث‌ و بررسي‌ نيستند. 

باري‌، آنچه‌ ما مي‌خواستيم‌ در اين‌ موضوع‌ بيان‌ كنيم‌ به‌ پايان‌ رسيد امّا پيش‌ از خاتمة‌ سخن‌، لازم‌ است‌ نكته‌اي‌ رايادآوري‌ كنيم‌ و آن‌ اينكه‌، زبان‌ تركي‌ آذربايجاني‌ از فقر و كمبود كتب‌ و نشريات‌ رنج‌ مي‌برد و همين‌ مساله‌ سبب‌ شده‌است‌ كه‌ اهل‌ اين‌ زبان‌، به‌ خواندن‌ تركي‌ عادت‌ نداشته‌ باشند و بيشتر به‌ زبان‌ فارسي‌ مطلب‌ بخوانند. كتب‌ و نشريات‌چاپ‌ قفقاز، تا حدي‌ اين‌ نقيصه‌ را بر طرف‌ مي‌كند كه‌ در سالهاي‌ اخير، تعداد انبوهي‌ از آنها- در موضوعات‌ مختلف‌ -به‌ آذربايجان‌ وارد مي‌شود بطوريكه‌ در تبريز كتابخانه‌اي‌ پيدا نمي‌شود كه‌ نسخه‌هاي‌ متعدّد از اينگونه‌ كتب‌ و نشرّيات‌را نداشته‌ باشد مثلاً در سال‌ 1334 مردي‌ قفقازي‌ در تبريز كتابخانه‌اي‌ داشت‌ كه‌ مختص‌ انتشارات‌ قفقاز بود و كتاب‌فارسي‌ و عربي‌ در آن‌ وجود نداشت‌. 

بطوريكه‌ گفتيم‌، تركي‌ قفقاز، تفاوت‌ چنداني‌ با تركي‌ آذربايجاني‌ ندارد و خواندن‌ متون‌ تركي‌ قفقازي‌ براي‌آذربايجانيها، دشواري‌ خاصي‌ ندارد چنانكه‌ پيش‌ از اين‌ اشاره‌ كرديم‌، شوق‌ و اقبال‌ مردم‌ آذربايجان‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ به‌زبان‌ تركي‌، بيشتر شده‌ و روز به‌ روز نيز رو به‌ فزوني‌ دارد و شايد اين‌ پديده‌، طليعه‌ و مقدمة‌ يك‌ نهضت‌ ادبي‌ توسّط‌تركان‌ آذربايجان‌ و ايران‌ باشد تا به‌ روزگار تحقير و تضييع‌ حقوق‌ و تضييقات‌ ديرينه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ زبان‌ پايان‌ بخشند و بااقتدار، از اين‌ جفا و بي‌مهري‌ خلاصي‌ يابند. 

سيداحمد تبريزي‌ 
ساكن‌ مازندران‌ 
پاورقي :
1- در اينجا توسعاً و براي اختصار همه كساني را كه در ايران به تركي سخن مي‌گويند «ترك» ناميده‌ايم.

2- ايران، از لحاظ اداري به چهار ايالت تقسيم شده است : آذربايجان،‌خراسان، فارس، كرمان. و به پيش از ده ولايت نظير : مازندران،‌گيلان، كردستان...
3- البته اين در حالتي است كه تركي را در يك كفه فرض كنيم و فارسي را با تمام گويش‌ها و لهجه‌هايش (مازندراني، گيلاني، لرستاني، كردي، سمناني...) در كفه ديگر. والا اگر صرفا فارسي «فصيح» يا كلاسيك مورد نظر باشد، به قطع و يقين اكثريت با ترك زبانان است.
4- ترك‌هاي عثماني از اين دعوت خود طرفي نبستند و تمام سعي و تلاش آنها، حاصلي جز ياس و خسران نداشت. چون مردم آذربايجان در كل جامعه ايراني، از شان و شهرت بالايي برخوردارند. خاصه آنكه در جريان انقلاب مشروطه، مجاهدت‌ها و رشادت‌هاي آنان در راه استقرار آزادي و عدالت ، جهانيان را به تحسين واداشت و با بذل هست و نيست و تقديم فرزندان خود در اين انقلاب، نامشان را در تاريخ ايران جاودانه ساختند.

با اين سابقه نيك و جايگاه ممتاز، بديهي بود كه اين موقعيت رشك انگيز خود را با اميدي واهي به اينكه احتمالا در جاي ديگر و در شرايطي ديگر گونه، بر صدر خواهند نشست، از دست نمي‌دادند كه چه بسا اين «صدر» ، جز صف نعال و فروترين جايگاه نمي‌بود و خلاصه، مردم آذربايجان از وراي اينگونه تبليغات، بوي خير و بهبود نمي‌شنيدند.[...]؟ علاوه بر اين، احساسات و تعلقات مذهبي هنوز نيز در خطه شرق حائز اهميت بود و در اداره مردم و سوق دادن آنها به مسيري خاص، نقش بسيار موثري داشت و همان سياسيت قبلي (اتحاد اسلام) بيشتر با زمينه ذهني و اجتماعي مردم اين نواحي، سازگار و منشا اثر بود و قابليت پذيرش آن، از تبليغات جديد (اتحاد ترك) بيشتر بود و طبعا بزاي عثماني‌ها نافع‌تر.

از جانب ديگر، تبليغات قفقازيها نيز، عليرغم آنهمه اشتراكات مذهبي و زباني نتيجه‌اي بهتر از «دعوت» عثماني‌ها به بار نياورد و آذربايجاني‌ها با آنكه براي برادران قفقازي خود در مقابل روس‌ها – خير و سعادت آرزو نمي‌كردند و به تبليغات و طرح‌هاي آنان در مورد اتحاد و الحاق ، وقعي ننهادند چون به طوري كه ذكر شد جدايي از ايران و ملحق شدن به جايي ديگر را به مصلحت خود نمي‌ديدند. و به زبان جرايد و نشريات خود، ندا درمي‌دادند كه «آذربايجان، جزء لاينفك ايران است» و به برادران قفقازي خويش نيز نصيحت مي‌كردند كه از مداخله در امور ايران و تعرض بدان احتراز كنند و با ايرانيان، با صلح و صفا سلوك نمايند.

5- اين نشريات تبليغاتي، به سرعت در سراسر آذربايجان انتشار مي‌يافت چون مطبوعات قفقاز در آن ايم، خيلي سريع‌تر و ارزان‌تر از مطبوعات تهران به دست مردم اين ايالت مي‌رسيد علاوه برا اين، نشريات مذكور به زباني منتشر مي‌شدند كه اهالي آذربايجان بدان تكلم مي‌كنند در حالي كه زبان مطبوعات تهران فارسي بود كه آذربايجاني‌ها آن را تنها به واسطه تعليم گرفتن مي‌توانند بياموزند و بفهمند و بديهي است فهم فارسي بريشان بسي مشكل‌تر از تركي بود. با ورود و انتشار اين جرايد ، خواندن متون تركي در آذربايجان، رواج و رونق بي‌سابقه‌اي يافت. با همه اينها چنانكه اشاره شد، مردم آذربايجان اجابت اين نوع«دعوت»ها را به مصلحت خود نمي‌دانستند.

6- هنوز نيز، عشاير ترك ساكن در حوالي استرآباد، كه به تركمان مشهورند، همان مذهب سابق خود«تسنن» را حفظ كرده‌ند . حتي از جهت آداب و رسوم ، عموما برزي خود هستند و به ندرت با فارس‌ها اختلاط پيدا كرده‌اند.
7- بهتر آن بود كه من، در حين نوشتن اين سطور، به منابع و كتب تاريخي رجوع مي‌كردم و براي قوت بخشيدن به كلام و نظريات خود ، به نقل قول از آنها مي‌پردازم تا گفتارم مستند به اسناد تاريخي باد و به براهين مستدل آراسته گردد تا غبار شك و ترديد از ميان برخيزد اما ميسرم نشد چون در اين مسافرت، هيچ تاريخي، جز يك كتاب تاريخ عمومي مختصر به زبان انگليسي همراه نداشتم و كتاب مذكور نيز، صرفا حاوي كليات و روس مباحث مي‌باشد. در شهر ساري نيز، كه من سكونت دارم كتابخانه يا كتاب فروشي وجود ندارد كه بتوانم كتابي بخرم يا به عاريه بگيرم. بدين جهات در اين مقاله ناچار به اجمال گرائيده‌ام.
8- اگر سخنان ما – به ظاهر – مسابهت داشته باشد يا صاحبان اين عقيده كه : «فاتحان ترك، گروه انبوهي از سپاهيان خويش را در ميان ايرانيان اسكان دادند و آنان پس از استقرار در محل، با همنشيني و ازدواج با مردم بومي درآميختند و آنها را وادار به آموختن تركي و صحبت كردن بدان نمودند به تدريج زبان اصلي خود را فراموش كردند. هرگز دليلي براي تاييد اين نظر نيست و دعوي آنها هم ثابت نمي‌شود . چون اينگونه تحليل مساله، با اين واقعيت كه هنوز هم برخي روستاهاي ترك زبان از چهار جهت توسط روستاهاي فارسي زبان احاطه شده‌اند، درست درنمي‌آيد.
9- تعبير نويسندگان روسي قفقاز، از هرلهجه متداول تركي در قفقاز و آذربايجان «تركي آذربايجاني» يا جفتايي است چون تا اواخر قرن اخير (13) فرق قابل توجه و تمايز چنداني در بين لهجه وجود نداشت ليكن در اينجا منظور ما از «تركي آذربايجاني» فقط لهجه‌ايي است كه تركان ايران بدان صحبت مي‌كنند.
· علامت ستاره نشانگر اين است كه مترجم انگليسي در آن مورد توضيحاتي داده كه در پايان مقاله آمده است.

10- اين مساله قابل توجه است كه، زبان تركي از لحاظ افتراق و تفاوت در ميان لهجه‌هاي خود، هرگز به پاي زبان فارسي نرسيده است و به عبارت ديگر ، اختلاف و افتراق در بين لهجه‌هاي متعدد فارسي، به مراتب بيشتر از زبان تركي است خاصه با توجه به اين نكته كه تركي تا دورترين نقاط دنيا انتشار يافته و با ملت‌ها و زبان‌هاي مختلف بيگانه در تلاقي بوده است. براي روشن شدن مساله، وضعيت هر زبان را در داخل حدود ايراني بررسي مي‌كنيم : تركي با اينكه در ايرن، زبان نوشتار و تاكيف و تصنيف نيست و در همه جهات از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال انتشار يافته و متداول است باز لهجه‌هاي آن در اين نقاط دور از هم آن قدر دستخوش تغيير و تبديل نشده‌اند كه مثلا يك لهجه از لهجه‌هاي ديگر، به كلي فاصله گرفته و تمايز اساسي يافته باشد و با احتصاص به ناحيه‌اي معين، در ديگر نواحي قابل فهم نباشد. وقتي يك تبريزي با يك ترك شيرازي صحبت مي‌كند، عبارات رد و بدل شده در ميان ايشان، از لحاظ صدا و نحوه تلفظ خيلي به هم شبيه‌اند و آن‌ها پس از چند لحظه تبسم مي‌كنند يعني كه هيچكدام از فهم منظور و مقصود ديگري بازنمانده است در حاليكه زبان فارسي حدود پانزده لهجه مختلف دارد از قبيل : مازندراني، طالشي، گيلاني(گيلكي)، سدهي، سمناني، كاشاني، لرستاني، كردي، سيستاني و... هر يك از اين لهجه‌ها با فارسي «فصيح» يا كلاسيك متفاوت است و اين تفاوت، در حدي است كه صاحب يك لهجه در لهجه ديگر مي ماند و يا حداقل با دشواريهاي جدي مواجه مي‌شود مثلا سمنان كه بيشتر از چهل فرسخ با تهران فاصله ندارد لهجه‌اش با لهجه‌هاي ديگر و خود فارسي كلاسيك چندان تفاوت دارد كه زبان فرانسوي با زبان ايتاليايي.

همينطور هم لهجه مازندراني – كه بدون ترديد از لهجه‌هاي فارسي است- براي من دشواريهاي بسيار دارد با اينكه زبان فارسي را از دوران كودكي آموخته‌ام و از دوره جواني، با اهل اين زبان معاشر و همنشين بوده و مدتها در مدارس تهران تحصيل كرده‌ام. همين حالا و در حين نوشتن اين سطور ، از پشت ديوار صداي كودكي را مي‌شنوم كه يكي از آوازها و تصنيف‌هاي نوروزي را به لهجه مازندراني ترنم مي‌كند و با اينكه از آوازش به وجد آمده‌ام، از معني اشعارش سردرنمي‌آورم گرچه مدت سه ماه است كه ساكن اين ديارم و شب و روز با مردماينجا معاشرت و اختلاط دارم و هرچه از كلمات و تعبيرات آنها مي‌شنوم به خاطر مي‌سپارم.

11- مثلا در تركي مي‌گوييم : «گئده‌جاقميش» (مي‌خواسته است برود) و اگر بخواهيم آن را به عربي ترجمه كنيم ناچار بايد اين تركيب طولاني را بياوريم : (كان قد عزم علي الذهب) و همينطور است در زبان فارسي.

اما انوع چهارده گانه ماضي در تركي آذربايجاني :

1- گئتدي     2- گئدوب     3- گنئديردي     4- گئده‌ردي     5- گئتميش دي     6- گئده‌جاقيدي     7- گئده‌يدي     8- گئتسيدي     9- گئده‌رميش     10- گئديرميش     11- گئتميش ايميش     12- گئده‌جاقميش     13- گئده‌يميش     14- گئتسيميش

12- اگر دقت شود در واقع، مضارع سه معني دارد:

1- حال : ابي يدعوك (پدرم تو را مي‌خواند)

2- بعد از حال : اجلس قليلا ثم نذهب معا (لحظه‌اي بنشين بعد با هم ميرويم) و اين، غير از آن مفهوم است كه با آوردن س، سوف بر سر مضارع حاصل مي‌شود و آن را استقبال مي‌ناميم. همين مفهوم در تركي با آوردن لفظ «جك» تعبير مي‌شود : گئده‌جك(سيذهب) – (خواهد رفت)

3- استمرار : يعيش الموت في‌الماء (ماهي در آب زندگي مي‌كند) يحرك‌التمساح فكه‌الاسفل (تمساح روي فك پايين خود حركت مي‌كند در تركي، براي دو معني اول ، صيغه‌اي خاص وجود دارد: گئدر . گئدير استمرار نيز، دو نوع است : 1- اگر مفهوم استمراري از فعل گرفته شود به صيغه معني اول برمي‌گردد : من مدرسه‌يه گئديرم (من به مدرسه مي‌روم) 2- اگر مفهوم استمرار در فعل باقي مي‌باشد به صيغه مفهوم دوم برمي‌گردد : صاباحدان مدرسه‌يه گئده‌رم (از فردا به مدرسه مي‌روم) و يا به صيغه مستقبل : صاباحدان مدرسه‌يه گئده‌جاغام (از فردا به مدرسه خواهم رفت) و بالاخره صيغه‌هاي تمني و شرط كه در تركي دوتاست : گئتمه – گئده.

13- در زبان عربي، الفاظ خاصي براي تاكيد در مورد رنگ‌ها وجود دارد مثلا : -  اااسود‌المالك -   الاحمر‌القاني  -  الاضحر‌القاطع  -  الاخضر‌الناصر

در زبان فارسي، تاكيد بر رنگ‌ها با تكرار لفظ انجام مي‌شود. سياه سياه و در تركي با الفاظي ويژه چنانكه گفتيم مثلا : قپ قره(سياه سياه) قيب قيرميزي(قرمز، قرمز) يام ياشيل(سبز سبز) ساب ساري (زرد زرد) گؤم گؤي (آبي آبي) آق آپ باغ (سفيد سفيد)

14- البته‌، خواندن به زبان تركي در سالهاي اخير، در ميان آذربايجاني‌ها رونق پيدا كرده است و روز به روز بر اين شوق و رغبت افزوده مي‌شود علت اين امر، كثرت ورود نشريات و مطبوعات قفقاز به اين خطه است، پيش از اين، بي‌رغبتي به خواندن متون تركي، بيشتر به سبب كم بودن كتب و نشريه به اين زبان بود. بعضي از نشريات قفقاز نظير «ملانصرالدين» از شهرت خاصي در بين آذربايجاني‌ها برخوردارند و مردم براي خواندن آنها، شوق و ولع فوق‌العاده‌اي دارند.

15- از جمله آنهاست، شاعر و فاضل بلند آوازه ميرزا محمدتقي حجه‌الاسلام از علماي شيخيه در تبريز كه «الفيه» عربي – تركي او در هجو علماي متشرعه اين شهر معروف است با سرودن اين الفيه، خشم و غضب هجو شدگان براگيخته شد و همگي برپا خاستند. نزديك بود فتنه‌اي برخيزد كه حكومت وقت به مداخله پرداخت و چاپ و قرائت كتاب را ممنوع كرد و همه نسخه‌هاي آن را جمع‌آوري و توقيف نمود. ميل داشتم كه در اينجا بخشي از اشعار وي را نقل كنم اما به جز ابيات پراكنده‌اي از مواضع مختلف آن، چيزي در خاطرم نيست.
16- سرانجام، اين دشمني و عداوت، به جنگ خانگي در داخل شهر منجر شد و مدتها ادامه يافت و حتي چند تن از سركردگان طرفين طي آن كشته شدند تا آنكه در ذي‌الحجّه 1325 با مداخله حكومت، درگيريها فروكش كرد و موقتاً امنيت برقرار شد. اما اين وضع، بيش از سه ماه نپائيد و دوباره شعله‌هاي جنگ – اين بار خيلي شديدتر – زبانه كشيد و كوچه‌ها و بازارها، به ميدان نبرد تبديل شد، انبارها و مغازه‌ها غارت گرديدند در اين جنگ مجدّد، كه بيش از شش ماه ادامه داشت در حدود 5000 تن از طرفين كشته شدند، در طي اين مدّت روزانه بيش از هزار توپ شليك مي‌شد و در اثر آن اكثر خانه‌ها و عمارات تبريز تخريب گرديد اين غائله سرانجام با پيروزي آزاديخواهان و شكست و هزيمت دوچي‌ها – نيز سپاهيان شاه كه به ياري آنها آمده بودند – پايان يافت. رهبر و سركردهِ‌ي مبارزان آزاديخواه، قهرمان دلير و شهير آذربايجان، ستارخان بود پس از آن به فرمان محمدعلي شاه، شهر از چهار جهت محاصره گرديد و به مدت 9 ماه از ورود مواد غذايي و آذوقه به تبريز ممانعت مي‌شد. اين محاصره در نهايت، با مداخله، روسيه و حركت سپاهيان آن دولت به سوي شهر پايان يافت. در بعضي از كتب تاريخ و وقايع‌نامه‌ها، تفصيل حوادث اين ايام ذكر شده است از جمله، حاج محمد باقر تاجر تبريزي كه شرح آنها را در كتابي تدوين كرده است و ادوارد براون، مستشرق شهير انگليسي نيز بخشي از وقايع اتفاقيه اين عهد را در كتاب خود «انقلاب ايران» روايت نموده است.
17- به غير از اين‌ها، دو نشريه ديگر نيز در تبريز منتشر مي‌شدند: آذربايجان و ملانصرالدين. اما از ذكر آنها صرفنظر كرديم چون اولي (آذربايجان)، به هزينه دولت عثماني و در زماني تاسيس شده بود كه سپاهيان آن دولت به تبريز هجوم آورده و شهر را به تصرف خود درآورده بودند و مجدالسلطنه، از طرفداران عثماني و از زعماي «دعوت» تركها در آذربايجان را به عنوان والي منصوب كرده بودند (1337 – 1334).

مدير و موسس نشريه آذربايجان، دو برادر ايران‌الاصل بودند كه در طرابوزان متولد شده و در همانجا باليده و از مدرسه فرانسوي طرابوزان فارغ‌التحصيل گرديده بودند از اين نشريه بيش از شش شماره انتشار نيافت و با خروج عثماني‌ها از ايران تعطيل شد.

ملانصرالدين، مشهورترين پرچمدار اصلاحات بود نشريه‌اي فكاهي و انتقادي و مصور كه در تفليس تاسيس شد و پس از هشت سال انتشار مداوم احتمالاً در اوايل جنگ جهاني اول تعطيل شد. پس از انقلاب بلشويكي روسيه، دوباره مدتي منتشر گرديد و باز تعطيل شد تا آنكه مديرش، ميرزا جليل، كه از اتباع ايران بود به آذربايجان آمد و در تبريز اقامت كرد در اين شهر خوانندگان سابق ملانصرالدين دور و برش جمع شدند و از وي انتشار مجدد اين نشريه را خواستار گرديدند. ميرزا جليل نيز پذيرفت و بدينگونه ملانصرالدين در سال 1339 در تبريز منتشر شد و بعد از هشت شماره به سبب مراجعت ميرزا جليل به قفقاز تعطيل گرديد. مجله فرانسوي «عالم اسلامي» از اين نشريه ذكري نموده و آن را «ارزشمند» شمرده است.

18- از آن جمله است حكايت زير كه در مورد خودش روايت كرده (به اختصار) : روزي روستايي را ديدم كه به دنبال الاغش راه مي‌رفت، الاغ خسته و ناراحت به نظر مي‌رسيد و گوشهايش پايين افتاده بود. پيش رفتم و گفتم : عمو! مثل اينكه الاغت خيلي در رنج و عذاب است. جواب داد : نه آقا! چنين نيست، بلكه او شاعر است و براي نظم اشعار به فكر فرو رفته است. پس از آن ديدم كه بند زير شكم الاغ بسته نشده و آويزان مانده است، باز به او گفتم: همو بند الاغت كه بسته نشده. گفت : سرور من! فرنگي مآب‌ها، بند وسط را نمي‌بندند. دانستم كه روستايي، مرا شناخته است.

19- ملا احمد در سال 993 وفات يافت. وي به سبب فتوايي كه در باب پاك بودن شراب صادر كرده، مشهور است. رساله «عقايدالشيعه» را حاج شيخ محمد از علماي تبريز به زبان عربي ترجمه كرده است. شيخ اسماعيل نيز آن را به فارسي درآورده و هر دو ترجمه چاپ شده‌اند. اما ترجمه فارسي بهتر از ترجمه عربي است اگرچه مترجم آن (شيخ اسماعيل) از بازاريان بود و در علم و ادب چندان عمقي نداشت.

اين رساله، چند بار در تبريز چاپ شده است و همان چاپ اولي، بهتر و صحيح‌تر از بقيه مي‌باشد اما ناياب است.

يادداشت‌ ويراستار: 

توضيحات‌ «اوان‌ زگال‌» در اينجا به‌ پايان‌ رسيد اينك‌ چند يادآوري‌:

 در حين‌ تطبيق‌ ترجمة‌ دكتر شهابي‌ با متن‌ انگليسي‌، به‌ مواردي‌ از سهو يا خلط‌ مبحث‌ برخوردم‌ كه‌ چون‌ همه‌ آنها درضمن‌ ترجمة‌ متن‌ اصلي‌ عربي‌ اصلاح‌ شد ديگر حاجتي‌ به‌ تذكار نماند. اما يكي‌ از آن‌ موارد كه‌ در مقدمه‌ و توضيحات‌پروفسور زگال‌- به‌ اقتضاي‌ رعايت‌ امانت‌ حفظ‌ شده‌ است‌ اين‌ يادآوري‌ را الزام‌ كرد (و كيست‌ كه‌ از سهو و لغزش‌ مصون‌باشد): زگال‌ در ضمن‌ توضيحات‌ خود مي‌گويد: كه‌ كسروي‌ يك‌ سال‌ در نجف‌ و كربلا به‌ آموختن‌ زبان‌ عربي‌ مشغول‌بوده‌ است‌ و تعجب‌ مي‌كند از اينكه‌ وي‌ در اتوبيوگرافي‌ خويش‌ از آن‌ ذكري‌ نكرده‌ است‌ و عجيب‌ اينكه‌ از قول‌ كسروي‌مي‌گويد كه‌: وقتي‌ من‌ در كربلا يا نجف‌ بودم‌... بايد گفت‌ كه‌ در سرتاسر مقالة‌ كسروي‌ چنين‌ سخني‌ ديده‌ نمي‌شود وگويا اين‌ استنباط‌ نادرست‌، از شرح‌ حال‌ «دخيل‌» در ذهن‌ ايشان‌ وارد شده‌ است‌ چون‌ كسروي‌ در ترجمه‌ حال‌ وي‌سخني‌ بدين‌ مضمون‌ دارد كه‌ از كسي‌ شنيدم‌ كه‌ دخيل‌ مدتي‌ در كربلا و نجف‌ به‌ فراگرفتن‌ علوم‌ عربيّه‌ مشغول‌ بوده‌است‌. و اين‌ به‌ سفر كسروي‌ ربطي‌ ندارد.

  ديگر اينكه‌ كسروي‌ در جايي‌ از مقالة‌ خود، يك‌ ضرب‌ المثل‌ روسي‌ ذكر كرده‌ است‌ كه‌ اصل‌ آن‌ را نتوانستم‌ پيداكنيم‌ و در صحّت‌ ترجمة‌ آن‌ ترديد داريم‌: لا تخلو قصبة‌ من‌ عقدة‌ (كه‌ به‌: «ني‌ هرگز خالي‌ از گره‌ نيست‌» برگردانده‌ شده‌است‌) (ص‌ 54)

  در جايي‌ ديگر مفهوم‌ يك‌ جمله‌ دقيقاً روشن‌ نشد كه‌ با [...؟] مشخص‌ گرديده‌ است‌. (پاورقي‌ ص‌ 56)
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